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مقدّمه
ماءُ إِنَّ الَلّه عَزيزٌ غَفُور  ]فاطر، آیه‌ی 28[

َ
عُل

ْ
ما يَخْشَى الَلّه مِنْ عِبادِهِ ال اِنَّ

مه‌ طباطبایى،  يم. در همين قم، مرحوم حاج ميرزا جواد آقا ملكى، مرحوم علّا ه‌هاى تهذيب دار
ّ
 »ما قل

ه‌هاى تهذيب در حوزه بودند. رفتار و 
ّ
مرحوم آقای بهجت و مرحوم بهاءالدّينى)رضوان الله تعالی علیهم(، قل

که م‌یتواند انسان را آرام  سخنان آنان و شناخت زندگى‌شان، ییک از شفابخش‌ترین چیزها‌ییست 

کند؛ به انسان آرامش  و روشنایى بخشد و دل‌ها را نورانى سازد. 

و  قاضى  آقاى  مرحوم  تا  حسينقلى  ملّا آخوند  مرحوم  گردان  شا سلسله‌  بودند؛  بزرگانى  نجف  در 

را  اينها  كه  بودند  مردمانى  كه در مشهد حضور داشتند،  بزرگانى  برجستگانند. همين  اينها  ديگران؛ 

كيزگى شناختيم؛ مرحوم حاج ميرزا جواد آقا تهرانى، مرحوم حاج شيخ مجتبى و  به تقوا، طهارت و پا

گرفته را زبانی معنوى یا سخنی برخاسته‌ از دل شفا  كه، اين دلِ زنگار  امثال ايشان. عمده اين است 

بخشد و اين زنگار را برطرف كند.«

]مقام معظّم رهبری، شهر مقدّس قم، 1389[
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یج سیره‌ی عملی و توصیه‌های  در راستای مطالبات مقام معظّم رهبری، مبنی بر گسترش و ترو

بزرگان  اخلاقی  و تربیتی، معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه با همکاری مؤسّسه‌‌های لاهوتیان آفاق و 

ب علوم دینی و دیگر علاقه‌مندان سیر و سلوک معنوی  طراوت معرفت الهی، جهت آشناسازی طلّا

از  شماره  هر  در  است.  نموده  تهذیب«  ه‌های 
ّ
»قل مجموعه‌ی‌  طرّاحی  به  اقدام  معنویت،  ه‌های 

ّ
قل با 

این مجموعه، علاقه‌مندان با سفارشات، توصیه‌ها و سیره‌ی‌ عملی ییک از بزرگان اخلاقی و تربیتی 

آشنا م‌یگردند.

این مجموعه‌ها‌، در قالب‌های‌ لوح فشرده صفحات وب،  کتاب الکترونیکی ، نسخه موبایل ، نرم‌افزار

 و وبس���ایت www.gholleha.ir تولید ش���ده اس���ت. جهت کس���ب اطّلاعات بیش���تر از س���ایر محصولات 

معاون���ت تهذی���ب، م‌یتوانید به پای���گاه اطّلاع‌رس���انی معاونت تهذی���ب حوزه‌های علمیه به نش���انی

 www.tahzib-howzeh.com مراجعه فرمایید. لازم به ذکر است، این مجموعه و محصولات فرهنگی تربیتی 

دیگر در وبسایت www.FM24.irعرضه‌ م‌یگردد.

نمودند،  یاری  را  ما  ارزشمند  این مجموعه‌ی  تهیّه‌ی  در  که  عزیزانی  یه‌ی 
ّ
کل از  لازم است  پایان  در 

دکتر  والمسلمین  حجّت‌الاسلام  جناب  علمیه،  حوزه‌های  تهذیب  محترم  معاون  از  بخصوص 

یژهیی‌ داشته باشیم. حسین‌خانی تقدیر و تشکّر و

به شمار  از سرچشمه‌های فضیلت  بهره‌گیری  برای  اندکی  که تلاش  کوچک  گام  این  امید است 

م‌یرود، هادیِ جوانان جامعه‌ی اسلامی و مورد رضایت حضرت بقیّة‌ا‌للهالاعظم  قرار گیرد!

]اداره‌ی اطّلاع‌رسانی معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه[
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تو خود حجاب خودى، حافظ! از ميان برخيز!1   

باید  لذا  با داشتن ملک و ملکوت.  آرام می‌گیرند، نه  با یاد خدا دل‌ها   هان! فقط 
ما  پرده، خودِ  بزرگ‌ترین  برداشته شود.  پرده‌ها  و  تزلزل‌هامان برطرف شده  بکوشیم 
هستیم؛ »تو خود حجاب خودی، حافظ! از میان برخیز!« ]دیوان حافظ، تصحیح قدسی[ ما خودمان 
این موجوداتند  ]اقبال‌الاعمال، ص 59 و...[  حِجَابُه‏.«  يُهْتَكُ  ا 

َ
»ل حجابیم، خداوند حجاب ندارد؛ 

حجاب‌های  باقی‌ست.  بشریت  باز  بگیرد،  صورت  که  حجاب  خرق  حجابند.  که 
نورانی، همان توجّه به نور اذکار و عبادات است.

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 311[

   2 Dاخبار، اعتقادات و افکار اهل‌بیت

 ابتداى حركت انسان در مسير كمال و معرفت، استعداد است كه م‌ىتواند از هيچ 
به همه چيز برسد. طرف و مقصد او نیز خداست. ربوبيت خدا اقتضا مك‌ىند در مسير 
حركت تكاملى انسان تا سرمنزل مقصود، به او كمك  نموده و از او دستگيرى كند. 
ا مِنْ عِنْدِکَ‏ ]یعنی:[ 

َّ
ا يُوجَدُ إِل

َ
خَيْرُ يَا رَبِّ وَ ل

ْ
يْنَ لِيَ ال

َ
در دعاى ابوحمزه آمده است: »مِنْ أ

پروردگارا! از كجا خير به من برسد، در حالى كه جز از نزد تو سرچشمه نمى‌گيرد.« 
]بحارالانوار، ج 95، ص 82 و...[ حافظ، ولى، راهبر، و همراه راه ما خداست، چنان كه خود م‌ىفرمايد: 

پرست مؤمنان  ورِ ]یعنی:[  خداوند، سر ى النُّ
َ
مَتِ اِل

ُ
ل

ُ
ذِينَ آمَنُوا يُخرِجُهُم مِنَ الظّ

ّ
لُله وَلِىُّ ال

َ
»ا

از ظلمات  يعنى  آيه‌ى 257[  ]بقره،  م‌ىآورد.«  بيرون  نور  به سوى  تاريك‌ىها  از  را  آنان  و  است 
سرگردانى، به سوى نور رهسپار مك‌ىند.

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج1، ص 310[
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يط در عمل، موجب هلاكت است 3    افراط و تفر

مگیرید!«  و سخت  آسان بگیرید  ]یعنی:[  رُوا  اتُعَسِّ
َ
ل وَ  روا  »يَسِّ است:  آمده  روايت  در   

در  و  وارد دين كرده  را  او  شخصى كه مسلمانى  ]عوالى‌اللآلى، ج 1، ص 381؛ غررالحكم، ص 483[ 

همان روز اوّل بدون مراعات رفق و مدارا، او را به انجام نوافل، تعقيبات و مستحبّات 
ينِ مَنْ هُوَ أفْرَغُ مِنّى ]یعنی:[ براى اين دين، شخص  بْ لِهَذَا الدِّ

ُ
طْل

ُ
واداشته بود، گفت: »ا

عمل،  در  تفريط  و  افراط  و...[   162 ص   ،66 ج  ]بحارالانوار،  كن!«  جست‌وجو  را  من  جز  بيكارى 
موجب هلاكت است.

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 208[

مشارکت در کارهای خیر 4   

شب‌ها  كمپانى(،  به  معروف  اصفهانى  محمّدحسين  شيخ  حاج  )مرحوم  ما  استاد   
درس خارج اصول م‌ىفرمود. شبى شخصى كه به منبر رفته بود، مقدارى - البته تا حدّ 
مزاحمت با درس - طول داد. شاگردان به صدا درآمدند كه چرا طول م‌ىدهد. استاد 
فرمود: »معلوم نيست كار ما بهتر از كار او باشد!« خوب است انسان اسم خود را 
در هر كار خير بنويسد و خود را شريك گرداند، زيرا فرداى قيامت معلوم نيست 
اين اكتفا نكند كه  به  انسان  قبول و كدام رد م‌ىشود. پس شايسته است  كدام 
غ و يا فلان كاره است. شايد همه رد شود، زيرا اعمال خير، شروط و موانع 

ّ
عالم يا مبل

بسيار دارد كه شايد هنگام عمل رعايت نشوند. بنابراين، انسان بايد در كار خير 
به  براى دستیابی  ابتكارى باشد كه  بیندیشد و فكرش موجب  آن  انجام  و نحوه‌ى 

هدف مفید واقع شود.
]در محضر آیت‌الله بهجت ، ج 1، ص 28[
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ى شده است 5    اعمال ما محفوظ، و عكسبردار

ما را شناخته‌اند؛ اعمال ما محفوظ است و عكسبردارى شده است. خداوند متعال از 
حْصَاهَا وَ وَجَدُوا 

َ
ا ا

َّ
ا كَبِيرَةً اِل

َ
ا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ ل

َ
زبان مجرمين م‌ىفرمايد: »مَالِ هَذَا الكِتَبِ ل

 ]یعنی:[ اين چه كتاب‌ىست كه هيچ عمل خرد و بزرگى را فرونگذاشته، 
ً
وا حَاضِرا

ُ
مَا عَمِل

مگر آنكه برشمرده است؛ و آنچه را انجام داده‌اند، حاضر مي‌ىابند.« ]كهف، آيه‌ى 49[ آيا شهادت 
ک: نور، آيه‌ى 24؛ يس، آيه‌ى 65؛ فصّلت، آيه‌ى 20-22[ شوخ‌ىست؟! دست و پا و ديگر اعضا و جوارح ]ر. 
]در محضر آیت‌الله بهجت ، ج 1، ص 51[

راه رسیدن به طاعت و دوری از معصیت6   

 بنابراين، براى تسهيل طاعت و اجتناب از معصيت، راهى جز اين نداريم كه متوجّه 
داراي‌ىها،  خوش‌ىها،  نعمت‌ها،  تمام  به  نزديكى  طاعت،  كه  كنيم  يقين  و  شويم 

ت و... .
ّ
عزّت‌ها و... است؛ و معصيت، عبارت است از محروميت، ناخوشى، ندارى، ذل

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 14[

فرجام ظلم و معصيت 7   

]یعنی:[  مِ 
ْ
ل

ُ
الظّ مَعَ  يَدوُمُ  ا 

َ
ل وَ  فْرِ، 

ُ
الك مَعَ  يَدوُمُ  كُ 

ْ
لمُل

َ
»ا زيرا  نكن،  ظلم  عزيز!  آقاى   

پايدار نمى‌ماند.« هميشه كه نمى‌توانى  با ظلم  پايدار م‌ىماند، ولى  سلطنت با كفر 
ظلم كنى. يهودى‌ها وقتى مسلمان‌ها را گوشهىی‌ تنها پيدا مك‌ىردند، آنها را ضرب 
و شتم می‌نمودند، ولى بايد بدانيم هميشه نمى‌توانيم ظلم كنيم. معصيت هم ظلم 
به نفس است. معصيت مانند آن است كه، انسان لب چاه هزار مترى برود و بگويد: 
»م‌ىتوانم خود را داخل چاه بيندازم.« و به نظرش، معصيت كار آسان‌ىست، ولى عاقبت 

و فرجام آن چه؟ و چه بسا انسان را به اسفل‌السّافلين و دركات جهنّم برساند.
]در محضر آیت‌الله بهجت ، ج 1، ص 191[
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كمال به تقوا‌ست، نه یك  كلمه كمتر و نه یک کلمه بیشتر 8   

درويشى به خانهىی‌ که مار داشت رفت و به اراده‌ی خود، دو مار بسيار بزرگ بيرون 
آورد، در سينى گذاشت و كشت. آن‌گاه از منزل خارج شد، بدون آنكه از غذاى اهل 
خانه چيزى بخورد. همچنين در تبريز، پناهندهىی‌ سينى را با آب باران طلا مك‌ىرد؛ ولى 
ا أكْثَرَ ]یعنی:[ نه یك  

َ
ا أقَلّ مِنْ ذَلِكَ  وَ ل

َ
اينها كمال نيست، كمال انسان به تقواست؛ »ل

تقَاكُمْ 
َ
مْ عِنْدَ الِله ا

ُ
كلمه كمتر و نه یك  كلمه بيشتر.« قرآن م‌ىفرمايد: »اِنَّ أكْرَمَك

]یعنی:[ و گرامی‌ترین شما نزد خدا، پرهیزگارترین شماست.« ]حجرات، آيه‌ى 13[  و نیز م‌ىفرمايد: 
]تغابن، آيه‌ى 16[  قُوا الَله مَا اسْتَطَعتُمْ ]یعنی:[ تا توان داريد، تقواى خدا پيشه كنيد.«  »فَاتَّ
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 183[

پرهیز از تمام گناهان، مقدّمه‌ی نیل به درجات کمال و یقین 9   

کفایت  محرّمات  از  ورع  تنها   
ً
قطعا یقین،  و  کمال  درجات  به  رسیدن  برای 

و...  نفس  قتل  شرک،  – مانند:  کبایر  از  موبقه  سبعه‌ی  از  ورع  فقط  نه  نم‌یکند؛ 
- بلکه ورع از چهل محرّم - که در کتاب عیون اخبارالرّضا ذکر شده است ]بحارالانوار، ج 
10، ص 358[ - نیز کفایت نم‌یکند؛ چرا که نگاهی تند که سبب ایذای یک مؤمن و 

یا هتک حرمت او گردد، حرام است. همچنین، تبسّمی به اهل معصیت که موجب 
درجات  به  می‌خواهد  که  کسی  بنابراین،  است.  حرام  باشد،  گناه  بر  او  تشویق 

کمال و یقین نایل گردد، باید از این‌گونه گناهان نیز بپرهیزد.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 107[

به فکر علاج خود نیستیم! 1 1  

 درد را می‌دانیم، به فکر علاج خود نیستیم! دوا را هم تشخیص می‌دهیم؛چنان‌که 
قرآن شریف می‌فرماید: »فَألهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقوَاهَا ]یعنی:[ پس خداوند، گناه و تقوا را 

به انسان الهام نمود.« ]شمس، آیه‌ی 8[ ولی به فکر علاج خود نیستیم!
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 13[
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رسیدن به درجات بهشتی 1 1  

 در روایت آمده است: مؤمن و کافر - هر دو - بعد از این عالم می‌گویند: »ای کاش 
زودتر می‌مردیم!« مؤمن برای رسیدن به مقامات و درجات بهشتی، و کافر برای انجام 

گناهِ کمتر تا عقوبتش کمتر می‌شد.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 234[

زند؟ 1 1   چه‌گونه بهشتیان نسبت به یکدیگر حسد نمی‌ور

 سؤال: در انجیل برنابا آمده است: »اهل بهشت با آنهمه اختلاف مراتب در درجات 
این  نم‌یورزند!«،  حسادت  یکدیگر  به  می‌کنند،  مشاهده  یکدیگر  به  نسبت  که 

مطلب چه‌طور قابل تصوّر است؟
 جواب: مراتب بهشت، مانند لباس‌های قامت‌ انسان‌هاست که هیچ تحاسدی از 

کسی که کوتاه‌قد است، نسبت به لباس بلندِ انسان بلندقامت پیدا نم‌یشود.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 267[

صاحبان معرفت و معنویات، دنبال کرامت نمی‌رفتند 1 1  

کرامت  و  کشف  دنبال  بودند،  برخوردار  معنویات  مقداری  از  که  کسانی   
نم‌یرفتند و می‌گفتند: »کیمیا را می‌دانیم، ولی به کسی نم‌یآموزیم.« ما می‌دانیم چه 
چیز را به دیگران یاد بدهیم. کسی که از معنویات و معرفت خدا بهره‌مند است، 
چه حاجت به کیمیا دارد؟! چه کیمیایی بالاتر از خداشناسی؟! همه‌ واجبات برای 
تحصیل معرفت و مقدّمه‌ی آن است، و فقط معرفت‌الله، واجب نفسی و ذاتی و اعظم 

واجبات است.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 359[
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تا شیطان زنده است، انسان در مخاطره  می‌باشد! 1 1  

نباید مغرور شویم! تا نزدیکی‌های وفات و تا زمانی که شیطان زنده است، انسان در 
 ]یعنی:[ 

ً
بَدا

َ
نِی اِلی نَفْسِی طَرْفَةَ عَیْنٍ ا

ْ
مخاطره می‌باشد! به خدا پناه می‌بریم! »اِلهی! لا تَکِل

معبودا! هیچ‌گاه به اندازه‌ی چشم بر هم زدنی، مرا به خود وامگذار!« ]اقبال‌الاعمال، ج 1، ص 275، 
306، 339 و...[ اگر انسان طرفةالعینی )به اندازه‌ی یک چشم بر هم زدن( به خود واگذار 

شود، از خدا جدا خواهد شد، و شیطان کار خود را کرده و انسان را فریب خواهد داد.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص195[

وردگار  1 1   معرفت نفس و معرفت پر

هُ ]یعنی:[ هر کس خود را  رَبَّ فَقَدْ عَرَفَ  نَفْسَهُ   برخی گفته‌اند: روایت »مَن عَرَفَ 
از علی نقل شده است، و حال  ]بحارالانوار، ج 2، ص 32[   خدا را شناخته است.« 

ً
شناخت؛ قطعا

هِ ]یعنی:[  مْ بِرَبِّ
ُ

مْ بِنَفْسِهِ، أعْرَفُک
ُ

اینکه از پیغمبر اکرمJ نیز رسیده است: »أعْرَفُک
]تفسیرالمیزان، ج 6، ص 170[ خدا  پروردگارش است.«  آشناترین شما به  آشناترین شما به خود، 
می‌داند چه عروقی در مغز و قلب است و چه روابطی میان آنها وجود دارد. از این رو، جرّاح 

متخصّصی می‌گفت: »توحید ما از شما قوی‌تر است.«
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 86[

اهمّیت یاد خدا در همه حال 1 1  

ةُ...  اتُطِیقُهَا هَذِهِ الاُمَّ
َ
اثٌ ل

َ
 در کتاب کافی به نقل از امام صادقA آمده است: »ثَل

ی کُلِّ حَالٍ ]یعنی:[ سه چیز است که این امّت توان آن را ندارند.« ]بحارالانوار، 
َ
وَ ذِکْرُ الله عَل

ج 71، ص 395 و...[ تا اینکه می‌فرماید: »و یاد خدا در همه حال.« و در روایت دیگر می‌فرماید: 

الِهِ وَ حَرَامِهِ ]یعنی:[ 
َ
کِنْ ذَکَرُهُ عِنْدَ حَل

َ
 وَل

ً
 سُبحَانَ‌الِله وَالحَمدُلِلّه، وَ اِنْ کَانَ ذِکْرا

ُ
قُول

َ
ا ا

َ
»ل

است.  ذکر  هم  این  چند  هر  نیست،  »الحمدلله«  و  »سبحان‌الله«  گفتن  من،  مقصود 
بلکه منظورم یاد خدا به هنگام )پیش آمدن( حلال و حرام است.« ]اصول کافی، ج 2، ص 145و...[ 
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 69[
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بلاها در اثر اعمال خودِ ماست! 1 1  

 با این حال، متنبّه نم‌یشویم که ما در اثر اعمال خود به این بلاها مبتلا شده‌ایم و کار 
همیشگی ما همین است. تا توانستیم، هر چه خواستیم انجام دادیم، و اگر نکردیم، 
نتوانستیم. امیرالمؤمنینِ حقیقی را کنار گذاشتیم و نااهلان را بر خود امیر قرار دادیم. 
 Jدر روایتی بسیار عجیب که راوی آن هم ابوبکر است، آمده که رسول اکرم
 Aتِی مِن رَبیِّ ]یعنی:[ مقام و منزلت علی

َ
ی مَنزِل ِ

ةِ عَلیٍّ مِنّ
َ
درباره‌ی علیA فرمود: »مَنزِل

نسبت به من، مانند مقام و منزلت من نسبت به پروردگار است.« ]بحارالانوار، ج 38، ص 298[ 
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 41[

آیا نباید پیش از بلا و گرفتاری به خدا ملتجی شویم؟!1 1  

وقتی بلایی - مانند وبا - در نجف پیدا می‌شد، حتّی در بازارها هم مجالس روضه‌خوانی 
و توسّل برگزار می‌کردند، ولی ما مثل آدم‌های مأیوس و ناامید، گویا نم‌یخواهیم از 
Dاین درِ رحمت داخل شویم و برای رفع بلا و گرفتاری‌ها به حضرات معصومین

و  با توبه  بلاها، جز تضرّع و دعای صادق همراه  امروز برای رفع  آیا  متوسّل گردیم! 
توسّل، راه دیگری داریم؟!

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 38[

تلازم عبادت و معرفت 1 1  

ا لِيَعْرِفُونِ« متلازمينند؛ ]بحارالانوار، ج 5، 
ّ
يات، آيه‌ى 56[  و »اِل ا لِيَعْبُدُون«  ]ذار

َّ
 عبادت و معرفت و »اِل

ا يَفْتُرُونَ 
َ
هَارَ ل يلَ وَالنَّ

َّ
حُونَ ال ص 362 و...[ لذا كسانى كه ديده‌ى شهودشان قوى‌ست، »يُسَبِّ

]یعنی:[ شب و روز تسبيح خدا را مك‌ىنند و هرگز خسته نمى‌شوند« ]انبيا، آيه‌ى 20[ هستند.
]در محضر آیت‌الله بهجت ، ج 1، ص 37[
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وح 2 2   راستگویی و صفای ر

 راستگویی در دیدن رؤیای صادقه و صفای روح، بسیار مؤثّر است.	 
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 158[

در برابر بلا و قضای الهی تسلیم بودن2 2  

باعث تکفیر گناهان  تمام رحمت است، حدّاقل  وارد می‌شود،  ما  بر  بلاهایی که   
می‌گردد. یکی از بزرگان به بیماری مبتلا بود، بنا داشت حتّی آه نگوید، و در برابر این 
بلا و قضای الهی تسلیم محض و صابر باشد؛ لذا فقط زمانی که بسیار تحت فشار قرار 
می‌گرفت، پهلو به پهلو می‌شد و مقداری روی خود را به طرف دیگر برمی‌گرداند و 

ا الله.«
َّ
ه اِل

َ
ا اِل

َ
می‌فرمود: »ل

 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 101[

نورِ اعمال 2 2  

کاری که می‌دانید خیر است و یقین دارید مورد رضای خدا و صاحب شرع است، انجام 
دهید تا به کار خیر دیگر موفّق شوید. با نور اعمال، تاریکی‌های راه روشن می‌شود.
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 216[

ای کاش از این راه نمی‌رفتم!2 2  

خدا به ما تنبّه دهد که بدانیم کارهای ما نه فقط ضرر آخرتی دارد، بلکه در دنیا 
نیز به واسطه‌ی آن متضرّر خواهیم شد. این دو راه، بسیار با هم متفاوتند که انسان 
عْبَةِ ]یعنی:[ به پروردگار کعبه رستگار شدم.« ]بحارالانوار، 

َ
به هنگام مرگ، »فُزْتُ وَ رَبِّ الک

ج 20، ص 147و...[ بگوید، و یا دم رفتن با حال حسرت و پشیمانی و ندامت برود و بگوید: 

»ای کاش از این راه نم‌یرفتم!«
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 242[
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بعضی ابتلائات، شرط افاضات 2 2  

خدا م‌ىداند كه بعضى ابتلائات، شرط بعضى افاضات است. شخصى م‌ىگفت: 
»به فلان مشكل مبتلا شدم، خيلى بر معلوماتم افزوده شد.«

 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 214[

عدم انجام کارهای خیر، از بی‌توفیقی‌ست 2 2  

عدم انجام کارهای خیر - از قبیل: صدقات جاریه، ساختِ بناهای خیریه‌ی عام 
المنفعه، مساجد، حسینیه‌ها، حمامات، مدارس، بیمارستان‌ها و... - که امروزه مردم 

از آنها محروم هستند، از بی‌پولی نیست، بلکه از بی‌توفیق‌یست!

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 54[ 





>قرآن<
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تقاضای ذکری سنگین‌تر از ظرفیت2 2  

نم‌یکنیم  عمل  می‌دانیم،  که  شرعی  و  آسان  روشن،  دستورات  و  مطالب  به  گاهی 
و آن‌گاه نزد اساتید معرفت، اخلاق و تربیت می‌رویم و تقاضای ذکری سنگین‌تر و 
مطالبی بالاتر از آنچه لازم داریم می‌کنیم. در سطح کلاس اوّل هستیم و تکلیف 
بالا  صحیح  راه  از  نم‌یخواهیم  که،  است  آن  علامت  این  می‌خواهیم.  را  هفتم  سال 
برویم و به کمالات و درجات عالی معنوی برسیم. ای کاش می‌دانستیم صلاح دین 

و دنیای ما در تمسّک به انبیا، اولیا و تمسّک به قرآن و عترت است! 
]در محضر آیت‌‌الله بهجت، ج 2، ص 380[

قرآن از عالم نور است2 2  

عدیل   ،Dاهل‌بیت و   Dاهل‌بیت عدیلِ  قرآن  داریم  عقیده  شیعیان  ما  بالآخره 
 ،Dاهل‌بیت و  قرآن  به  نظر  از  نم‌یتوانیم  آیا  ندارد.  آنها جدایی وجود  میان  و  قرآنند، 
مکتوبات  سایر  نظیر  قرآن  می‌دانیم  هیچ  کنیم؟!  جسمانی  و  معنوی  استفاده‌های 
نیست؟ گویی قرآن موجودی ربوبی از عالم نور است که در عالم اجسام و اعراض 
ظهور نموده، چرا که چیزهایی از آن برمی‌آید یا دیده می‌شود که از اجسام و اعراض 
دیگر دیده نم‌یشود. بنابراین، باید به یقین بفهمیم که نگریستن به قرآن چون نگاه 

کردن به سایر کتب نیست.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 135[
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اهمّیت حفظ قرآن2 2  

خدا م‌ىداند حفظ قرآن چه‌قدر در استفاده از اين معدن و منبع رحمت الهى مدخليت 
ةُ  بُوَّ دْرِجَتِ النُّ

ُ
مَا أ نَّ

َ
قُرْآنَ فَكَأ

ْ
دارد! آيا از اين بالاتر م‌ىشود تعبير كرد كه: »مَنْ خَتَمَ ال

يْهِ‏ِِ ]یعنی:[ هر كس قرآن را ختم كند، گويى نبوّت 
َ
ايُوحَ‏ى إِل

َ
هُ ل بَيْنَ جَنْبَيْهِ، وَ لكِنَّ

كافى، ج2،  در وجود او گنجانده شده است؛ با اين تفاوت كه به او وحى نمى‌شود.« ]اصول 
ص 604 و...[ در واقع قرآن، غايتِ كمال غير انبياD را به او م‌ىرساند. ما آن‌گونه كه 

بايد و شايد از قرآن بهره نم‌یگیریم. در شأن اهل‌بيتD نيز مسلمانان در غايت 
رفتيم،  حرم  »به  گفته‌اند:  كسانى  كه  كرده‌اند  نقل  مَاشاء‌الله.  ى 

َ
اِل اختلافند، 

ائمّهD صحبت  »با  اینکه  یا  از ضريح شنيديم.«  را  و جواب سلام  سلام كرديم 
اختلاف  )عترت(  قرآن  عديل  در  مردم  كه  همان‌گونه  اينكه،  مقصود  كرده‌ایم.« 
سه  يا  دو  عرض  »در  م‌ىگفت:  شخصى  است.  چنين  نيز  قرآن  خودِ  در  دارند،  مراتب 
ماه، دو ختم يا سه بار به صورت عادى قرآن را ختم نمودم و ديدم حافظ كلّ قرآن 
قرآن شدم  امّا چنان حافظ  بودم،  اینکه حتّی به قصد حفظ هم نخوانده  با  هستم. 

كه می‌توانستم آيات قرآن را از لابه‌لاى خطوط كتب تفاسير تشخيص دهم.«
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص114[

وم تكرار آن2 2   سهولت حفظ قرآن و لز

تِه ل اللّهُ حِفظَهُ لِاُمَّ  حفظ قرآن بسیار آسان است و تكرار هم لازم ندارد؛ »سَهَّ
ً
 قاعدتا

J آسان نموده است.« ولى ابقا و  D ]یعنی:[ خداوند، حفظ آن را بر امّت رسول خدا
هُ وَحْشِىُّ ]یعنی:[  فَاِنَّ نگهدارى از آن تكرار لازم دارد، زيرا فرمود: »تَعَاهَدُوا هَذَا القُرآنَ، 
البته اگر  قرآن را تكرار كنيد، كه زود از خاطر م‌ىرود.« ]میزان‌الحکمه، ج 3، ص 2523 و...[ 
حافظ قرآن در هر شبانه‌روز كمتر از يك جزء بخواند، فراموش مك‌ىند؛ و خواندن 

بيش از يك جزء در شبانه‌روز هم خستگ‌ىآور است.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 115[
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قرآن پیغمبرساز است3 3  

 قرآن كتابى پيغمبرساز است، زيرا پيغمبران دو گونه‌اند: قسم اوّل، پيامبرانى هستند 
كمال‌ىاند  پيغمبران  دوم،  قسم  شده‌اند.  تعيين  پيامبرى  به  خداوند  جانب  از  كه 
م‌ىگردند.  نايل  پيامبر  كمالات  به  قرآن،  دستورات  به  عمل  و  ايمان  اثر  در  كه 
بنابراين، قرآن پيغمبران كمالى تربيت مك‌ىند و پيغمبرساز است. البته اگر انسان 
م او خواهند بود، وگرنه هيچ سخنى 

ّ
اهليت داشته باشد، در و ديوار هم به اذن خدا معل

در او اثر نخواهد كرد، چنان كه سخنان پيغمبر اكرمJ در ابوجهل اثر نكرد، و 
شاگردان قرآن و پيغمبرJ بعد از رحلت آن حضرت چه فتنه‌ها كه بپا نكردند!
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 120[

پاداش احترام به قرآن3 3  

وى  كردند.  حبس  اتاقى  در  را  او  سليم،  سلطان  پادشاهى  از  پيش  میك‌نند:  نقل 
از این رو، شب تا صبح به احترام  مطّلع شد كه در تاقچه‌ى آن قرآنی گذاشته‌اند. 
ت سلطنت او و فرزندانش، در 

ّ
قرآن، دست به سينه در برابر آن ايستاد. می‌گويند: عل

اثرِ همان احترام بود.

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 170[ 	

قرآن کتاب آسمانی‌ست!3 3  

و  او گفتند: »به جاى تورات  نقل مك‌ىنند: شخصی مسيحى حافظ قرآن بود. به 
انجيل، قرآن را حفظ كرده‌اى؟« گفت: »م‌ىدانم قرآن كتاب آسمان‌ىست! و تورات 

و انجيل هم حفظ كردنى نيستند.« 	
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1،ص 177[
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یستن به قرآن3 3   اثر نگر

فيِ  ظَرُ  النَّ وَ  عِبَادَةٌ،  وَالِدَيْنِ 
ْ
ال ى 

َ
إِل ظَرُ  النَّ وَ  عِبَادَةٌ  عْبَةِ 

َ
ك

ْ
ال ى 

َ
إِل ظَرُ  در روایت آمده است: »النَّ

 J د ى آلِ مُحَمَّ
َ
ظَرُ إِل عَالِمِ عِبَادَةٌ وَ النَّ

ْ
ى وَجْهِ ال

َ
ظَرُ إِل مُصْحَفِ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ عِبَادَةٌ، وَ النَّ

ْ
ال

عِبَادَةٌ ]یعنی:[ نگریستن به کعبه عبادت است؛ نگاه کردن به والدین عبادت است؛ 
نگریستن به صفحه‌ی قرآن – حتّی - بدون قرائت آن، عبادت است؛ نگاه کردن به 
روی عالِم عبادت است؛ و نگریستن به اهل‌بیت حضرت محمّدJ نیز عبادت است.« 
 نگاه کردن به 

ً
]بحارالانوار، ج 96، ص 65 و...[ مدام به قرآن نگریستن، دوای دردِ چشم است. ظاهرا

مصحف این اثر را دارد، و خواندن قرآن از غیرمصحف، از مورد این روایت خارج می‌باشد.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 280[ 	

یستن به قرآن، دوای دردِ چشم3 3   پیوسته نگر

دِمِ 
َ
شخصی از دردِ چشم به محمّد بن حُمَید راضی شکایت نمود. وی به او گفت: »أ

چشم  دردِ  دچار  خود  افزود:  و  کن!«  نگاه  قرآن  به  مدام  ]یعنی:[  مُصْحَفِ‏ 
ْ
ال فيِ  ظَرَ  النَّ

مُصْحَفِ‏.« از درد 
ْ
ظَرَ فيِ ال دِمِ النَّ

َ
شده بودم، با اعمش در میان گذاشتم. او گفت: »أ

المُصْحَفِ«،  ی 
َ
اِل ظَرَ  النَّ »أدِمِ  فرموند:  ایشان  نمودم،  J شکایت  به رسول خدا چشمم 

ی 
َ
ظَرَ اِل دِمِ النَّ

َ
زیرا وقتی چشم من درد می‌کرد، به جبرئیل شکایت نمودم، او گفت: »ا

المُصْحَفِ.« ]بحارالانوار، ج 89، ص 201 و...[	
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 166[ 	

بدهكاری به خدا3 3  

نمود.  دفع  خود  از  را  فتنه‌ها  و  بلاها  م‌ىتوان  قرآن،  به  توسّل  با  و  منكسره  قلوب  با 
از  را  امّا م‌ىخواهيم طلبكارى‌هاى خود  ادا نمىك‌نيم،  را به خدا  بدهكارى‌هاى خود 

خدا وصول كنيم؛ اينكه نمى‌شود.	 
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 193[  	 
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وز، یک ختم قرآن3 3   هر شبانه‌ر

در میان حافظان قرآن، نشنیده‌ام کسی مثل آقای شیرازی باشد که در سامرا بود. 
ایشان در هر شبانه‌روز از ماه مبارک رمضان، یک ختم قرآن می‌کرد و نماز صبح را در 
حرم عسکریینC می‌خواند. پس از ادای فریضه‌ی صبح نیز به منزل نم‌یرفت، بلکه 
تلاوت قرآن را شروع می‌کرد و از حرم بیرون نم‌یآمد، مگر برای تطهیر و تجدید وضو. 
الوَقتِین )از شب تا سحر، یا از صبح تا   

َ
بدین‌ترتیب در یک روز یا یک شب در اطوَل

شخص  ندارم  یاد  به  بنده  می‌خواند.  حفظ  از  را  تمام  و  می‌کرد  ختم  را  قرآن  شام(، 
دیگری هم این‌طور بوده باشد.

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2،ص 136[

 قدردان قرآن بودن3 3  

آیا  از من که در دست شما هستم؟!«  زبان حالش نم‌یگوید: »حیف  با  قرآن  آیا 
آنکه  حال  کنیم!؟  حفظ  را  قرآن  نیستیم  حاضر  که  ما  هستیم؟!  قرآن  قدردانِ  ما 
بَيْنَ  ةُ  بُوَّ النُّ دْرِجَتِ 

ُ
أ مَا  نَّ

َ
فَكَأ قُرْآنَ 

ْ
ال خَتَمَ  »مَنْ  است:  آمده  روایت  در  حفظش  درباره‌ی 

را بخواند )ختم کند(، گویی  يْه‏ِ ]یعنی:[ هر کس قرآن 
َ
إِل يُوحَى  ا 

َ
ل هُ  كِنَّ

َ
ل وَ  جَنْبَيْهِ 

نبوّت در وجود او گنجانده می‌شود؛ با این تفاوت که به او وحی نم‌یگردد.« ]اصول 
القُرآن   

َ
قَرَأ فَقَد  القُرآن،   

َ
قَرَأ کافی، ج 2، ص 604 و...[ آیا معنای این حدیث آن است که، »مَن 

می‌خواهد  اینکه  یا  است!«  خوانده  را  قرآن   
ً
قطعا بخواند،  را  قرآن  کس  هر  ]یعنی:[ 

بفرماید: چنین شخصی کمالات نبوّت و قرآن را دارا است و قرآن، انسان را به غایت 
کمال انسانی می‌رساند. ما قدردان قرآن و عدیلِ آن )اهل‌بیتD( نیستیم!

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 227[ 	
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توجّه به شأن و عظمت قرآن3 3  

و  نااهلان  از  را  الهی  معارف  و  حقیقی  علوم  تا  بکوشیم  باید  چه‌قدر  می‌داند  خدا   
دانشمندان  ابتدا  می‌یابند،  ط 

ّ
تسل جا  هر  بر  جهانخواران  نماییم.  کتمان  بداندیشان 

فنون مختلف را می‌دزدند. این امر به دلیل اهمّیت علم است. چه‌قدر ما - مسلمان‌ها 
- بی‌قابلیتیم که قدر عالمان علوم الهیه، اهل‌بیتD و همچنین، قرآن را نم‌یدانیم. 
اکنون  واضح است که دُول اسلامی در برابر دُول کفر، مثل بندهی‌ی ذلیل هستند، 
در برابر کسانی که قرآن و عظمت آن برایشان معنا و مفهومی ندارد. به حق که 
کفّار، اضل و گمراه‌تر از بهایمند، وگرنه چه‌گونه انسان می‌تواند با بزرگی و عظمت 
قرآن مخالفت کند؟! مقصود ما مسلمان‌هایی‌اند که ثبات و استقامتی در امر دین 
بزرگ  را  آنها  و  قایلند  نم‌یدانند، عظمت  را عظیم  قرآن  برای کسانی که  و  ندارند 
می‌شمارند. ما اعظم کتاب‌ها  )قرآن( را داریم، امّا در کره‌ی زمین نیازمندتر از همه 

هستیم. چه‌قدر کار ما خراب است!
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 32[

قرآن آرامبخش دل‌ها  3 3  

مُصْحَفِ عِبَادَةٌ ]یعنی:[ نگریستن 
ْ
ى ال

َ
ظَرُ إِل توسّل به قرآن هم آرامبخش دل‌هاست: »النَّ

همین آرامش قلبی برای کسی که به  ]بحارالانوار، ج 1، ص 204 و...[  به قرآن عبادت است.« 
شمایل امام زمانA نگاه کند، نیز حاصل می‌شود.

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 401[

  4 4Aحفظ كلّ قرآن به عنايت اميرمؤمنان

 جوانى م‌ىگفت: »حضرت اميرA چند كلمه در گوشم فرمود و من نمى‌دانستم 
چه م‌ىفرمايد، ولى بعد ديدم حافظ كلّ قرآن هستم.«	 

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1،ص 17[  	 
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بين از شوق بهشت جان سپرده‌اند 4 4    مقرّ

بالا  توصيف  در  را  بهشتيان  و  بهشت  حدّى  به  )سنّت(،  آن  غير  و  قرآن  در  خداوند، 
جهنّم  آيات  ندارد.  استبعاد  كند،  وفات  آن  شنيدن  شوق  از  كسى  اگر  كه  برده 
قَمِعُ مِنْ حَدِيدٍ ]یعنی:[ گرزهاى آهنين  هُمْ مَّ

َ
نيز اين‌گونه است. قرآن می‌فرمايد: »وَ ل

براى زدن آنان فراهم است.« ]حج، آيه‌ى 21[ كه اگر انسان معاصى خود را در نظر بگيرد 
و بميرد، مستبعد نيست! البته ما با منكرين كار نداريم، ولى برخى مقرّبين از شوق 
لقاى بهشت مرده‌اند، زيرا شنيدن آيات رحمت و نعمت و يا عذاب و نقمت، در انسان 
 اثر می‌گذارد و او از مشوّقات يا مخوّفات جان می‌سپارد. با اينهمه، اين 

ً
موحّد تكوينا

آيات در ما هيچ اثری نمك‌یند!  
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 11[ 	  

كرامات قرآن4 4  
 
ً
قُرْآنا نَّ 

َ
أ وْ 

َ
ل »وَ  م‌ىفرمايد:  كه  را  متعال  خداى  سخن  داشتيم،  بصيرت  چشم  اگر 

مَوْت‏ى... ]یعنی:[ و اگر قرآنى بود 
ْ
ال بِهِ  مَ  ِ

ّ
وْ كُل

َ
أ رْضُ 

َ
أ

ْ
ال بِهِ  عَتْ  قُطِّ وْ 

َ
أ  

ُ
جِبال

ْ
ال بِهِ  رَتْ  سُيِّ

يا  و  م‌ىشد  پيموده  آن  به  زمين  يا  درم‌ىآمد،  گردش  به  آن  واسطه‌ى  به  كوه‌ها  كه 
مردگان به آن به سخن درم‌ىآمدند، )همين قرآن بود(.« ]رعد، آيه‌ى 31[ قدر م‌ىدانستيم؛ ولى 
ما همچنان نشسته‌ايم و هواى نفس بر ما غالب گشته كه اين‌گونه كرامات و 

معجزات قرآن را مانند دور و تسلسل محال م‌ىدانيم. 
آقايى را ديده بودم که نمى‌دانستم صاحب اين كرامت است و بعد از فوتش مطّلع 
شدم. چند آيه را - نمى‌دانم به او ياد داده بودند يا خودش م‌ىدانست – تلاوت می‌کرد 
و هر ميوهىی‌ كه م‌ىخواست، هر چند در غير فصل آن، حاضر م‌ىساخت. حتّى شخصى 
و  الهى  انعام  بالاترين  ساخت.«  حاضر  آن  فصل  غير  در  را  آلو  بار  يك  »ايشان  گفت: 
تا  رفتار كنيم  آن  با  بايد  امّا ما چه‌گونه  قرآن است،  و غيبى، همين  آسمانى  كتاب 

بتوانيم از آن بهره‌مند گردیم؟!
 	 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 112[ 
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می‌خوانیم، ولی گویی نمی‌خوانیم 4 4  

 آقایی در تبریز کمالات بسیاری داشت؛ از جمله اینکه روزی ورقی از قرآن را می‌خواند 
بُکا در  اینکه توفیق  ارزانی داشته: یکی  و می‌گفت: »خداوند متعال دو نعمت به من 
به  نخوانده‌ام.«  کسالت  با  را  قرآن  اینکه،  دیگر  و  دارم؛  را   Aسیّدالشّهدا عزای 
عقیده‌ی بنده، این کلام والایی‌ست. قرآن این‌قدر عظمت دارد که خداوند درباره‌ی 
کرِ ]یعنی:[ به راستی که قرآن را برای یادِ خدا  رنَا القُرآنَ لِلذِّ قَد یَسَّ

َ
آن می‌فرماید: »وَل

آیا درست است با این عنایت که خدا به ما عطا نموده،  ]قمر، آیه‌ی 17[  آسان نموده‌ایم.« 
قبول  را  قرآن  که  کسانی  چون  نعوذبالله  تدبّر-  و  توجّه  و  حضور  بدون  را  قرآن 
ندارند- تلاوت کنیم و به لقلقه‌ی زبان اکتفا نماییم؟! حال آنکه در روایت است: 
باشد.«  یاد من  به  ]یعنی:[ من همنشین کسی هستم که  ذَکَرَنیِ  مَن  جَلِیسُ  نَا 

َ
»أ

ذاکرِ  قرآن،  به  ذاکر  ذکر.  برای  است  میسّر  خودش  قرآن  و  و...[   496 ص   ،2 ج  کافی،  ]اصول 

خداوند جلیل بوده و به او متوجّه است؛ درست مثل اینکه گویی دو تن با هم سخن 
است،  فراهم  ما  برای  بزرگی  این  به  نعمت‌هایی  نم‌یخوانیم!  قرآن  ما  پس  می‌گویند. 

حال آنکه برای هیچ امّتی چنین نبوده است. 
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج2، ص 385[
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 ما با تلاوت قرآن، همانند جبرئیل قرآن را ایجاد میک‌نیم4 4  

از  مفیدتر  خدا،  کلام  به  دادن  گوش‌  آیا  غافلیم!  قرآن  قرائت  از  ما  است  عجیب 
گوش‌ دادن به سخن شخصیت‌های مهم نیست؟! تلاوت آیات قرآن، کیف مسموع 
صوتش  می‌خوانیم،  حفظ  از  را  قرآن  که  هنگامی  است.  مبصّر  کیف  قرآن،  خودِ  و 
حاکی از قرآن واقعی و وجود مسموع آن است؛ یعنی به هنگام خواندن قرآن، قرآن را 
ایجاد می‌کنیم، به آن وجود می‌دهیم و هستی می‌بخشیم. قرائت و تلاوت ما، حاکی 
می‌شماریم.  کوچک  و  حقیر  را  قرآن  تلاوت  این‌قدر  اینهمه  با  واقع‌یست،  قرآنی  از 
بار  اوّلین  برای  و  اوّل  در  جبرئیل  منتها  می‌کنیم،  ایجاد  را  قرآن  جبرئیل  همچون  ما 
ایجادِ صوت نمود، و ما اکنون داریم ایجاد صوت می‌کنیم. اگر حساب کنیم 
ما  نه  به‌الوجودیم،  فاعل  ما  و  خداست  آنِ  از  بلکه  نیست،  ما  از  اصوات  بفهمیم  و 
صُوَرٌ  الحَقِّ  مِنَ  فَاضَ  أن  الحَقُّ  »و  مِنَ‌الله است؛  افعال هم  ایجاد  منه‌الوجود، می‌فهمیم 
]یعنی:[ و حقیقت این است که صُوَر )مخلوقات(، از حضرت حق افاضه شده است.«
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 258[
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  4 4A هدا
ّ

يه بر سيّدالش نماز شب يا گر

 بنده )آيت‌الله العظمى بهجت( خيال مك‌ىنم فضيلت بُكا بر سيّدالشّهداA، بالاتر 
از نماز شب باشد؛ زيرا نماز شب عمل قلبىِ صرف نيست، ولى حزن و اندوه و بُكا، عمل 

قلبی‌ست؛ به حدّى كه بُكا و دمعه )اشک چشم(، از علايم قبولى نمازِ وتر است.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 217[

خيال م‌ىكنيد ما از حال شما مطّلع نيستيم؟ 4 4  

آقايى از مدرّسين م‌ىگفت: هر گاه ابتلا و همّ و حزنى در نجف به من دست م‌ىداد، 
غسل و طهارت م‌ىنمودم و به حرم م‌ىرفتم. گويا به حضرت اميرA پناه م‌ىبردم، 
و براى ابتلا و همّ و حزن من، راه چاره و علاجى مشخّص م‌ىشد! اميرالمؤمنين و نيز هر 
یک از ائمّه‌ى اطهارD، نسبت به قاصدين، مجاورين و زایرین، مانند پدری مهربان 

نسبت به اولادش م‌ىباشند. 
آقاى ديگرى م‌ىگفت: هر وقت گرفتار، مهموم و مغموم م‌ىشوم، در ايوان طلاى 
اميرالمؤمنينA م‌ىنشينم؛ به بارگاه آن حضرت می‌نگرم؛ و همّ و غم يا گرفتارى‌ام 
و  م‌ىرسد  چيزى   

ً
نقدا برخی  به   ،Dمعصومين حضرات  به  توسّلات  در  م‌ىشود!  رفع 

آسوده  برسد،  چيزى  آنها  به  اينكه  بدون  ديگر  برخی  ولى  م‌ىشود،  رفع  آنها  گرفتارى 
م‌ىشوند و با خيال راحت بر م‌ىگردند. 

آقاى ديگرى م‌ىگفت: مدّت‌ها به فقر و گرفتارى مبتلا بودم. چهل روز به امام 
زمانf متوسّل شدم؛ به آن حضرت عريضه نوشتم و در آب جارى انداختم. روز آخر 
صدايى شنيدم كه مرا با نام و نام پدر خواند و گفت: »خيال مك‌ىنيد ما از حال 

شما مطّلع نيستيم!« آن صدا، سوز دلم را آرام كرد؛ گویی آب بر آتش بريزند.
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 330[
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نعمت وجود حرم امام رضاA در ايران 4 4  

اختيار  در  كه  گرانقدرى‌ست  و  بزرگ  نعمت   ،Aرضا امام  مطهّر  حرم 
ايران‌ىهاست. عظمتش را خدا م‌ىداند، به حدّى كه امام جوادA م‌ىفرمايد: »زِيَارَةُ 
أبىِ  وَ  ةُ،  الخَاصَّ وَ  ةُ  العَامَّ يَزُورُهُ   -  Aِالحُسَيْن لِأنَّ   -  Aِالحُسَيْن زِيَارَةِ  مِن  فْضَلُ 

َ
ب‌ىا

َ
ا

 Aاز زيارت امام حسين ،)Aةُ ]یعنی:[ زيارت پدرم )امام رضا ا الخَاصَّ
ّ
ا يَزُورُهُ اِل

َ
ل

افضل است! زيرا امام حسينA را عامه و خاصه زيارت مك‌ىنند، ولى پدرم را جز 
كافى، ج 4، ص 584  ک:  ر.  روايت،  از  به معنا  ]نقل  زيارت نمىك‌نند.«  امامى(  خاصه )شيعيان دوازده 
Aظاهر م‌ىشود.  و...[ لذا كرامات از ضريح آن حضرت بيشتر از ضريح امام حسين 

بنابراين، ايران‌ىها بايد نعمت وجود حرم امام رضاA را - كه زيارت آن برايشان 
فراهم است - مغتنم شمارند.

 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 328[

ود4 4   حضرت رضاA  به پيشواز او م‌ىر

سيّد يونس اردبيلىe نيز ميان ما بود، ولى هيچ اضطرابى نداشت و با آرامش‌خاطر، مشغول 
مطالعه‌ى كتاب جواهر بود. در اين هنگام، يكى از سادات حاضر در مجلس فرمود: »در 
مشهد بودم که شبانگاه خوابی ديدم. در خوابم، حضرت رضاA به پيشواز شخصى 
 eم‌ىآمد. خيال كردم براى بنده است. صبح ديدم كه جنازه‌ى مرحوم سيّد يونس
را به صحن آوردند و از همان درى كه امامA به پيشواز م‌ىرفتند، وارد كردند.«
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 289[
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همه‌ اينها ضدّ خواسته‌هاى سلاطين جور بود! 4 4  

اين توسّلات، عزادارى‌ها، سوگوارى‌ها و زيارت قبور اهل‌بيتD، علامت آن است 
كه اهل ايمان به آنها اتّصال دارند و هنوز از آنها منحرف نشده‌اند. لذا كفّار و دست 
نشانده‌هاى آنها دستور داشتند كه میان مسلمانان و قرآن -  چه برسد به مساجد، تكايا 
و مجالس عزا و روضه‌خوانى- جدايى بيندازند، زيرا همه‌ اينها ضدّ خواسته‌هاى سلاطين 
 روز 

ً
جور بود. روز هشتم ماه شوّال كه روز هدم قبور ائمّه‌ى بقيعD است، قاعدتا

تعطيلى حوزه‌ى علميه نجف بود، ولى ما كمك‌م عادت كرديم و برایمان عادى شد.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 364[

اتّحاد و ارتباط اهل‌بيتD با یکدیگر5 5  

 ،Aپارسال شخصى در مشهد كنار من آمد و گفت: »ديشب در حرم امام رضا
شنيدم:  امسال  اينكه  عجيب  همچنين،  كردم.  مشاهده  حضرت  از  كرامت  پنج 
داشتند،  سختی  بيمارى  و  بودند  مشهد  مقيم  معاودين  از  و  عرب  دو  هر  كه  تن  دو 
جداگانه براى شفا و قضاى حاجت خويش به امام رضاA متوسّل شده‌اند و هر دو 
فرمود:  را ديديم كه   Bتوسّل، در خواب حضرت معصومه گفته‌اند: »همان شب 
كه  آنها  از  یكى  به  و  است!«  شده  برآورده  شما  فرمودند: حاجت   Aرضا »حضرت 
كنار سرش به عمل جرّاحى احتياج داشته، فرمود: »ديگر احتياج به عمل ندارى!« و به 
ديگرى فرمود: »خيلى گريه كردى! زياد گريه نكنيد، زيرا حضرت از گريه‌ى 

شما زوّار و دوستان، متأذّى و متأثّر م‌ىشود.« 
از اين‌جا استفاده م‌ىشود كه حضرت رضاA و حضرت معصومهB با هم اتّحاد 
و اتّصال دارند، چرا که انسان به هر كدام متوسّل شود، از ديگرى جواب م‌ىگيرد؛ 
البته مصحّحى در كار هست. چنان كه از حضرت رسولa حاجت خواسته‌اند 
و ايشان به حضرت اميرA و آن حضرت به امام حسنA تا امام زمانf حواله 

داده‌اند، زيرا مجرى امور در اين زمان آن حضرت است.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 173[
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وّار را م‌ىبوسم! 5 5   گرد و خاك پاى ز

نيز  قرآن  مورد  در  كه  چنان  اختلافند؛  غايتِ  اهل‌بيتDدر  شأن  در  مسلمانان 
اعتراض  و  شکّ  آنها  ضريح  بوسيدن  در  كه  ضعيفند  آن‌قدر  برخى  هستند.  چنين 
اعتراض  بوسيد،  را  ضريح  يا  حرم  كه  انصارى  شيخ  مرحوم  به  آقایی   

ً
ظاهرا دارند. 

شما  كار  »آقا!  گفت:  ايشان  به  دربندى  مرحوم  برعكس  هم؟!«  شما  »آقا  كرد: 
 Aابوالفضل حضرت  حرم  ضريح  م‌ىروى،  حرم  به  وقتى  است.  حجّت  مردم  براى 
را ببوس!« شيخ در جواب فرمود: »عتبه‌ى در را م‌ىبوسم كه گرد و خاك پاى زوّار 
رْبَعِ 

َ
رِيحَ مِن ا لِ الضَّ است!« در يكى از زيارات حضرت سيّدالشّهداA آمده است: »ثُمَّ قَبِّ

جَوَانِبِه ]یعنی:[ سپس، ضريح را از چهارسويش ببوس!« ]بحارالانوار، ج 98، ص 336 و...[ 
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص  285[

از معدن نور استضائه کنید! 5 5  

یکی از شاگردان عرض کرد: »در ماه رمضان می‌خواهم به مشهد مشرّف شوم.« حضرت 
استاد فرمودند: »خَیْرَ مَشْهَدٍ تَشْهَدُونَ ]یعنی:[ در بهترین محلّ حضور، حاضر می‌شوید و 
می‌روید.« در آن‌جا بکوشید از معدن نور استضائه کنید و معدن نور را استخراج نمایید! 
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص  256[

وم قدردانی از ولی‌نعمت 5 5   لز

م - را 
ّ
 به ما دستور داده‌اند مقام ولی‌نعمت و محسنین به خود- چون: والدین و معل

بشناسیم؛ و آنها را احترام و قدردانی کنیم، تا برسد به مبدأ انعام. همچنین، ائمّه‌ی 
اطهارD که ولی‌نعمت و واسطه‌ی فیض ما هستند در هر زمان.

 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص  76[
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 ابوالحسن علیA، ویکل و کفیل تو باشد 5 5  

به   - اعراب  تمام  بلکه   - نجف  اطراف  روستاهای  اهالی  که  مدرکی  و  سند  تنها 
]یعنی:[   Aّعَلِی بوالحَسَنِ 

َ
ا کَ 

ُ
»کفیل می‌گفتند:  که  بود  این  می‌دادند،  یکدیگر 

ابوالحسن علیA، وکیل و کفیل تو باشد!« و این تنها دفترِ ثبت و سند و محضر آنها بود.
نقل می‌کنند: شخصی از شخصی طلبکار بود. نزد بدهکار آمد و طلبش را مطالبه 
و  نجف  برویم  »بیا  گفت:  بدهکار  به  طلبکار  نمود.  انکار  را  آن  بدهکار  کرد. 
 Aسوگند یاد کنیم!« به ایوان طلا قدم گذاشتند و روبه‌روی ضریح حضرت امیر
سوگندش داد. او هم قسم خورد که طلبکار نیستی. در همان لحظه، صورتش سیاه 

شد! 
بسیار دیده یا شنیده شده است که عوام به حرم حضرت ابوالفضلA یا حضرت 

 حاجتشان را گرفته‌اند.
ً
امیرA آمده‌اند و با توسّل به آنان،‌ فورا

 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 106[

مودّت اهل‌بیتD، حتّی برای کافر نافع است 5 5  

ایوان طلای  بالای  نافع است! در  برای کافر  اهل‌بیتD، حتّی  و محبّت  مودّت 
وِ اجْتَمَعَ النّاسُ عَلی حُبِّ عَلیِّ 

َ
 الِله aل

ُ
 رَسُول

َ
حضرت امیرA نوشته شده است: »قال

a فرمود: اگر همه‌ مردم بر  قَ الُله النّارَ ]یعنی:[ رسول خدا
َ
ما خَل

َ
بیطالبAٍ ل

َ
بْنِ أ

محبّت علیA گرد می‌آمدند، هرگز خداوند آتش جهنّم را نم‌یآفرید.« ]ر.ک: بحارالانوار، ج 
39، ص 248 و 249 و 305[ و نیز در روایتی به نقل از امیرمؤمنانA آمده است: »فَاسْتَزَدتُهُ فَزادَ 

ینَ ]یعنی:[ از او )رسول اکرمa( خواستم که زیاده کند. دوستانِ  ی المُحِبِّ ِ
لی مُحِبّ

اهل‌بیت و  علی  غیرمحبّ  و  مُحب  کافر   
ً
قطعا افزود.«  آن  بر  نیز  را   Aعلی دوستان 

D، در عذاب با هم فرق دارند؛ هر چند کافر استحقاق عذاب و خلود در جهنّم را 
دارد، امّا آیا فعلیت عذاب هم برای او ثابت است؟!

 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 302[
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  5 5 A یارت امام رضا حاجت برآورده در اوّلین ز

داشته  حاجتی   Aرضا امام  زیارت  اوّل  سفر  در  کس  هر  می‌شود  گفته  سؤال: 
باشد، آن حضرت آن حاجت را بر می‌آورد؛ آیا این حرف درست است؟ 

جواب: چنین معروف است! ولی آن حضرت در هر سفر - بلکه در همه جا و همیشه - 
حوایج را برآورده می‌کند، که امامزاده‌های آنها، سفره‌های رحمتند و چه بسا نسخه‌ی 
دردهای ظاهری و باطنی ما به دست یکی از آنها باشد. خود را از زیارت مشاهد آنها 

محروم نکنیم!
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 277[

یارت همه آنها5 5   یارت یکی از چهارده معصوم، ز ز

اگر کسی بخواهد تشنگی و عطش دیدار آنها را در وجود خود تخفیف دهد، زیارت 
مشاهد مشرّفه به منزله‌ی ملاقات آنها و دیدار حضرت غائبf است. آنها در هر جا 
آنها متوجّه شود، مانند آن است که به  از  حاضر و ناظرند. هر گاه انسان به یکی 
همه متوجّه شده و همه را دیدار کرده است. گذشته از اینکه فرموده‌اند: »شما خود 
را اصلاح کنید! ما خود به سراغ شما می‌آییم و لازم نیست شما به دنبال ما باشید.« 
راه دیگر، توسّل به قرآن است. اینها شریک قرآن هستند، و حتّی با قرآن عینیت دارند.

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 400[

برکات امامزادگان در ایران 5 5  

امامزادگان در  خدا می‌داند به واسطه‌ی وجود شریف حضرت معصومهB و سایر 
ایران، چه برکاتی برای شیعه می‌باشد!

 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 180[



قلّــــه های تهـــــذیب /2
41<    >

عتــــــــرت

قرآن و عترت، دوای تمام دردهاست! 5 5  

قرآن و عترت، دوای تمام دردهاست! اگر آنها را کنار بگذاریم، از این هم ذلیل‌تر 
اینهمه قوّت و ثروت، نوکر کفّار  با  این بیشتر که مسلمانان  از  ت 

ّ
آیا ذل می‌شویم. 

ی از قرآن و عترت کنار نرویم و آنها را از ما جدا نکنند، از 
ّ
هستند. برای اینکه به کل

الآن باید در فکر اصلاح باشیم! علاج واقعه، قبل از وقوع باید کرد.
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 168[

هداA بعد از شهادت 6 6  
ّ

تکلّم سرِ مبارک سیّد الش

می‌دزدم  را  سر  گفتم:  خود  با   Aسیّدالشّهدا شهادت  از  بعد  می‌گوید:[  ]کسی 
هُ  اللَّ يَ  ِ

وَلِيّ إِنَّ  ذَلِکَ،  ى 
َ
عَل تَقْدِرُ  ا 

َ
ل كَ  اِنَّ فرمود:  که  شنیدم  سر  از  صدایی  ولی  می‌برم،  و 

الِحِينَ‏ ]یعنی:[  چنین کاری نم‌یتوانی بکنی؛ زیرا  ى الصَّ
َّ
كِتابَ وَ هُوَ يَتَوَل

ْ
 ال

َ
ل ذِي نَزَّ

َّ
ال

ی 
ّ
پرست من، همان خدایی‌ست که کتاب آسمانی )قرآن( را فرستاده و هم او، متول سر

امور صالحان می‌باشد.« ]اعراف، آیه‌ی 194[ 
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 293[

شناخت مقامات معصومینD، برتر از نظر به جمال ظاهری 6 6  

امّا می‌دانیم که  دارد،  به جمال مبارک حضرت صاحبf، فضیلت  نظر کردن 
عدّهی‌ی در زمان حضور پیغمبرa و یا ائمّهD به جمال آنها نظر می‌کردند، ولی به 
 معرفت آنها و 

ً
مقام آنها معرفت نداشتند و از آنها اطاعت نم‌ینمودند. بنابراین، قطعا

یقین به مقامات عظمت و جلالت آنها، بسیار بالاتر از نظر به جمال ظاهری آنان است.
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 279[
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ین لحظات 6 6   هداA در آخر
ّ

سیّدالش

هنگامی که حضرت سیّدالشّهداA از اسب روی زمین افتاد و لشکر اعداء به خِیام 
حرم هجوم برد، با زانو مقداری به سوی خیمه رفت و جمعیت را به نبرد با خود دعوت 
اتَخَافُونَ المَعَادَ، 

َ
م دِینٌ وَ کُنْتُمْ ل

ُ
ک

َ
نْ ل

ُ
مْ یَک

َ
بی‌سُفیان! اِنْ ل

َ
 ا

َ
کرد و فرمود: »یَا شِیعَةَ آل

م 
ُ

ک
ُ
قَاتِل

ُ
ذِی ا

َّ
نَا ال

َ
 کَمَا تَزْعَمُونَ، ا

ً
مْ اِنْ کُنْتُمْ عَرَبا

ُ
حْسَابِک

َ
ی ا

َ
 وَ ارْجِعُوا اِل

ً
ونُوا أحْرَارا

ُ
فَک

ابوسفیان!  خاندان  پیروان  ای  ]یعنی:[  جُنَاحٌ  یهِنَّ 
َ
عَل یْسَ 

َ
ل سَاءُ  النِّ وَ  ونَنی 

ُ
تُقَاتِل نْتُمْ 

َ
ا وَ 

اگر دین ندارید و از معاد نم‌یترسید، حدّاقل آزادمرد باشید. اگر چنان که گمان 
با شما  این من هستم که  بنگرید!  نژاد خود  و  به حسب  می‌کنید عرب هستید، 

می‌جنگم و شما با من می‌جنگید، و زنان گناهی ندارند!«  ]بحارالانوار، ج 45، ص 50 و...[  
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 293[

تنها مولود با کرامت کعبه 6 6  

 ولادت امیرمؤمنانA در کعبه، بسیار عجیب است و غیر آن حضرت، احدی در 
زنی در کعبه  زمان جاهلیت،  در  کرده:  نقل  اثیر  ابن  اینکه  نشده، جز  د 

ّ
متول کعبه 

د آن حضرت - که دیوار خانه‌ی خدا شکافته 
ّ
وضع حمل کرده، امّا نه مثل جریان تول

از   ،Dاولادش و  امیرالمؤمنین  کرامات  گویا  گردد.  بسته  درها  روز  سه  و  شود 
زیادتی کم آمده که بزرگان نادیده گرفتند.

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 63[

ولايت، شرط صحّت عمل 6 6  

سؤال: آيا ولايت اهل‌بيتb، شرط قبولى اعمال است، يا شرط صحّت آن؟
كَاةَ ]یعنی:[ در هنگام عمل، و يا بعد از  ا الزَّ

َّ
بِ لِلعَمَلِ اِل

َ
وِ المُتَعَقّ

َ
جواب: ولایت »حينَ العَمَلِ ا

آن، بجز زكات.« شرط صحّت عمل است. نجات براى كس‌ىست كه اهل‌بيتb را همه 
جا حاضر ببيند.

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 295[
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عتــــــــرت

کارمان درست است، اگر... 6 6  

اگر تشخیص دهیم باید در زندگانی با مطالب، علوم، ادعیه و فرمایشات اهل‌بیت
D باشیم، کارمان تمام است؛ ولی چه کنیم که گاهی میل به این و گاهی 
 Dمیل به آن داریم؟! اگر چشممان را به نهج‌البلاغه، صحیفه، خطب و بیانات ائمّه
دوخته بودیم، کارمان درست بود. علم، محبّت و ایمان، ما را بالا می‌برد. طبق نقل، 
»إِذْا  فرمود:  پیش  سال‌ها  که  رسید  آن‌جا  به  پیروی  و  متابعت  اثر  در   eسلمان کار 
مْ مَعَهُ ]یعنی:[ وقتی زمان سرور 

ُ
شَدَّ فَرَحًا بِقِتالِک

َ
ونُوا أ

ُ
جَنّةِ، فَک

ْ
هْلِ ال

َ
دَ شَبابِ أ أدْرَکْتُم سَیِّ

جوانان اهل بهشت )امام حسینA( را درک کردید، برای جنگ در رکاب او، بیشتر 
خوشحال باشید!« ]بحارالانوار، ج 44، ص 372[ و سال‌های سال گذشت تا این مطلب محقّق شد.
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 67[

علاقه‌ی متقابل اهل‌بیتD و ایرانیان به یکدیگر 6 6  

عَلیٌّ  و  آدَم،  دِ 
ْ
وُل فَخْر  »أنا  از رسول اکرمa نقل کرده‌اند که فرمود:  اهل تسنّن 

 Aعَجَمُ ]یعنی:[ من مایه‌ی افتخار فرزندان آدم
ْ
نَا ال عَرَبُ وَ عَدُوُّ

ْ
فَخْرُ العَربِ، و شیعَتُنَا ال

هستم؛ علی مایه‌ی افتخار عرب است، و شیعیان ما عرب، و دشمن ما عجم هستند.« 
]مشابه: شرح الاخبار قاضی نعمان، ج8 ، ص 195 و 233[ این در حالی‌ست که عجم و بخصوص ایرانیان، 

لذا برخی از کسانی که حضرت حجّت با اهل‌بیتb سازگارتر است.  روحیه‌شان 
حضرت،  آن  عمامه‌ی  ]یعنی:[  العَجَمِ  عِمَامَةُ  »عِمَامَتُهُ  گفته‌اند:  دیده‌اند،  را   f
می‌شود  معلوم  این‌جا  از  است.«  ایرانیان  و  عجم  شیعه(  )روحانیون  عمامه‌ی  همانند 

که آن حضرت به ایرانی‌ها علاقه‌ دارد.
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 207[





>امام زمان<
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خودش م‌ىداند چه وقت ظهور م‌ىكند6 6  

مُ، 
َ
ى مَا نَعْل

َ
ا، ...لِأنّا نَصْبِرُ عَل صْبَرُ مِنَّ

َ
 در روایتى از امام صادقg آمده است: »شِیعَتُنَا ا

مُونَ ]یعنی:[ شیعیان ما از ما صابرترند... زیرا ما براى 
َ
ا یَعْل

َ
ى مَا ل

َ
وَ شیعَتُنَا یَصْبِرُون عَل

آنچه م‌ىدانیم، صبر مك‌ىنیم، ولى آنها بر آنچه نمى‌دانند نیز صبر پیشه می‌نمایند.« 
]اصول کافی، ج 2، ص 93 و...[ حضرت مهدیf عجب صبرى دارد! خودِ حضرت هم منتظر روز 

موعود می‌باشد و م‌ىداند چه وقت ظهور مك‌ىند. اینكه گفته م‌ىشود آن حضرت 
وقت ظهورش را نمى‌داند، درست نیست!

]در محضر آیت الله العظمی بهجت، ج 1، ص 210[

كشتار پیش از ظهور 6 6  

برخی خیال مك‌ىنند وقتى حضرت ظهور م‌ىنماید، كشتار واقع م‌ىشود، ولى چنین 
نیست! بلكه كشتار، پیش  از ظهور آن حضرت است. ]بحارالانوار، ج 52، ص 182[

ه یا منطقه‌ى عراق 
ّ
در روایتى آمده است: سفیانى، صد و هفتاد هزار تن را در فلان محل

مك‌ىشد. ]بحارالانوار، ج 52، ص 237[ 
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 361[

امام زمانA، واسطه‌ی رحمت 6 6  

تا  لازم است  ولىّ خدا  زندگى در معرض غرق شدن هستیم، دستگیرى  در دریاى  ما 
روشن  را  مسیر  كه  كنیم  استغاثه   fعصر ولىّ  به  باید  برسیم.  مقصد  به  سالم 

سازد و ما را تا مقصد همراه خود ببرد.
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 311[
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  7 7Aقساوت دل‌ها، از علایم ظهور قائم آل محمّد

 با اینکه اندوه و شادى مؤمن به دیگر مؤمنان سرایت مك‌ىند، پس چرا ما نسبت به 
بلاها و مصایبی كه بر اهل ایمان وارد م‌ىشود، ب‌ىتفاوت هستیم؟ یا ما ایمان نداریم یا 
آنها، و یا قلب‌ها قسى شده است. در روایت است كه، ظهور قائم آل محمّدg، »بَعْدَ 

وبِ ]یعنی:[ بعد از قساوت دل‌ها« ]بحارالانوار، ج 51، ص 360 و...[ خواهد بود.
ُ
قَسْوَةِ القُل

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 211[

  7 7 fبرتر از تشرّف به خدمت امام زمان

لازم نیست انسان در پى این باشد كه، خدمت ولىّ‌عصرf تشرّف حاصل كند، 
بلكه شاید خواندن دو ركعت نماز و سپس توسّل به ائمّهD، بهتر از تشرّف باشد؛ 
از  افضل  غیبت،  زمان  در  عبادت  م‌ىشنود.  و  م‌ىبیند  حضرت  آن  باشیم،  جا  هر  زیرا 
عبادت در زمان حضور است؛ و زیارت هر یک از ائمّه‌ی اطهارD، مانند زیارت خودِ 

حضرت حجّتf می‌باشد.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 187[

ج من نزدیك  است، دعا كنید تأخیر حاصل نشود! 7 7   فر

 آیا نباید از كسى )حضرت اباصالح المهدىf( كه خداوند براى اصلاح جامعه 
قرار داده، بخواهیم كه بیاید؟! خودِ او در مسجد سهله، جمكران، در خواب و بیدارى 
ببینند، فرموده است: »فرج من  را  او  اینكه  از دوستانش، بدون  و در گوش گروهی 
نزدیك  گشته، دعا كنید  »فرجم  فرموده:  نقلى  به  یا  نزدیك  است، دعا كنید!« 

تأخیر حاصل نشود!«
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 108[
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كدام آقا!؟ 7 7  

 شخصى م‌ىگفت: با رفقا بودم. آقاىی را از دور در كوچه دیدم. به دلم افتاد امام 
داد، معلوم  او سلام مك‌ىنم، اگر جواب  به  با خود گفتم در دل  زمانf است. 
م‌ىشود آن حضرت است. وقتى از كنار او رد شدیم، در دل به آن بزرگوار سلام كردم، 
تبسّمى نمود و فرمود: »عَلیكم السّلام!« به رفقاى همراه خود گفتم: »آقا را دیدید!؟« 
را  او  سلام  جواب  نه  و  دیده‌اند  را  آقا  نه  آنها  كه  شد  معلوم  آقا!؟«  »كدام  گفتند: 

شنیده‌اند.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 187[

ج و شرایط و نتایج آن 7 7   وم دعا براى تعجیل فر لز

 چه مصایبى بر امام زمانf - كه مالك  همه‌ كره‌ى زمین است و تمام امور به 
دست او انجام م‌ىگیرد - وارد م‌ىشود، و آن حضرت در چه حال‌ىست و ما در چه حالى؟ 
او در زندان است و خوشى ندارد، و ما چه‌قدر از مطلب غافلیم و توجّه نداریم! كسانى 
كه در خواب و بیدارى تشرّف حاصل نموده‌اند، از آن حضرت شنیده‌اند كه فرموده 
است: »براى تعجیل فرج من، زیاد دعا كنید!« خدا م‌ىداند تعداد این دعاها، باید چه‌قدر 
راستگو  و  جدّى  دعا  در  كسانى  اگر   

ً
قطعا گردد.  فراهم  ظهور  مصلحت  تا  باشد 

باشند و به همّ و ناراحتى اهل‌بیتD، مهموم شده و به سرورِ آنان مستبشر گردند، 
شرایطِ  با  باید  بود.  نخواهند  بسته  چشم  ما  مانند   

ً
قطعا و  داشت  خواهند  مبصراتى 

مقبول دعا كرد؛ و توبه از گناهان، از جمله شرایط دعاست؛ چنان كه فرموده‌اند: 
ائِبِ مُستَجَابٌ ]یعنی:[ دعاى شخصى كه توبه كند، اجابت م‌ىگردد.« نه  »دُعَاءُ التَّ
اینكه براى تعجیل فرج دعا كنیم و كارهامان براى تبعید و تأجیل )ضدّ تعجیل( 

فرج آن حضرت باشد.
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 118[
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وم طاعت و بندگى 7 7   ج، و لز انتظار فر

با  بخصوص  است؛  لازم  نیز  بندگى  و  طاعت  بلکه  نیست،  كافى  فرج  انتظار  فقط 
تْ 

َ
توجّه به قضایاىی كه پیش از ظهور امام زمانf واقع م‌ىشود؛ به حدّى كه: »مُلِأ

خدا  و...[  ]بحارالانوار، ج 36، ص 226  و جور می‌گردد.«  از ظلم  ]یعنی:[ جهان مملو   
ً
جَوْرا وَ   

ً
مَا

ْ
ظُل

م‌ىداند به واسطه‌ى ضعف ایمان، چه بر سر افراد م‌ىآید. خدا كند ظهور آن حضرت، 
با عافیت مطلقه براى اهل ایمان همراه باشد و زود تحقّق یابد! مگر امكان دارد عافیت 
مطلقه بدون ایمان و طاعت و بندگى انجام گیرد؟! خدا به اهل ایمان توفیق دهد تا از 

ه كناره‌گیرى كنند.
ّ
فِتن مضل

 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 119[

علّت غیبت امام زمان 7 7  

و  م‌ىشد  ازدحام   Bمعصومه حضرت  حرم  اطراف  که  زمانی  سابق،  دوران  در   
آیت‌الله بروجردىe م‌ىفرمود: »مناسب  را درست رعایت نمىك‌ردند،  زنان حجاب 
ملاحظه  است  خوب  شوند.  داخل  جمعیت  میان  ضرورت،  بدون  علم  اهل  نیست 
در  زیرا  برساند،  را  براى مُشتی شیعه‌ى مظلوم، صاحبشان  امیدواریم خداوند  كنند!« 
عالم چنین سابقه نداشته و ندارد كه رئیس و رهبرى از مریدان و لشكرش، این‌قدر 
غیبت طولانى داشته باشد. چه باید گفت؟ معلوم نیست تا ىك؟ در تمام امّت‌هاى 
گذشته، غیبت مقدّر شده است، ولى در هیچ امّتى، چنین غیبتى با وقتِ نامعلوم و غیر 

مقدّر اتّفاق نیفتاده است.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 173[
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چرا به مسجد جمکران نمی‌آیی!؟ 7 7  

 عدّهی‌ی از پاکان و نیکان، با حضرت صاحبf سؤال و جواب می‌کنند، حاجت 
می‌طلبند، جواب می‌گیرند و در مسجد جمکران، صدای آن حضرت را می‌شوند! آقایی 
را که در بیداری دیده بودم، در خواب به من فرمود: »چرا به مسجد جمکران نم‌یآیی؟«
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 86[

چه‌گونه خود را برای ظهور حضرت حجّتA آماده کنیم؟7 7  

آن روز  را برای  باید خود   اگر ظهور حضرت حجّتf نزدیک باشد، هر کس 
مهیّا سازد و از گناهانش توبه نماید. همین توبه باعث می‌شود تمام بلاهایی که بر 
سرِ شیعه آمده است و بلاهای دیگری که تا پیش از ظهور آن حضرت رخ می‌دهد، از 

سرِ شیعه رفع و دفع گردد.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 109[

من انباردار شما نیستم! 7 7  
نقل  بنده  برای  دیگران  بلکه  ندیدم،  را  آقا  آن  خودِ  بنده  البته  می‌گفت:  آقایی 
ساله  یک  و  بیست  جوان  صورت  به  شخصی  کاظمین،  حرم  در  که:  کردند 
بسیاری  نمازهای  کوتاه،  مدّتی  در  که  فهمیدم  قدر  همین  می‌خواند.  نماز  کنارم 
لْ فَرَجَهُ« ]بحارالانوار، ج 53، ص 95 و 187 و...[ گفت و  را با طمأنینه خواند و در تمام قنوت‌ها »عَجِّ
نام خود را نیز برد. بله! حضرت مهدیf، تمام این بلایا را که بر سرِ اهل ایمان وارد 
می‌شود می‌بیند؛ لذا مهموم و مغموم است. ولی ما با دنیای خود نیز مخالفیم، دست از 
تکلیف برمی‌داریم و از بیگانه تبرّی نم‌یجوییم! غافل از اینکه نانی خالی که حضرت 
ت می‌دهد، برای دوام، بقا و سلامت ما، بهتر از زعفران‌هایی‌ست که 

ّ
حجّتf به مل

از دستِ بیگانگان به ما می‌رسد. مضاف بر این، چه کسی می‌گوید در حکومت آن 
حضرت، همیشه نان خالی‌ست؟!

 ]در محضر آیت‌الله بهجت ، ج 2، ص 38[
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به خاطر گناهان ما خائف است! 8 8  

بُ الخَائِفُ 
َ

هَا المُهَذّ یْکَ أیُّ
َ
امُ عَل

َ
ل لسَّ

َ
در زیارت حضرت مهدیf وارد شده است: »ا

]یعنی:[ سلام بر تو، ای آراسته‌ی بیمناک!« ]بحارالانوار، ج 99، ص 215 و...[ با اینکه اگر انسان 
خائن باشد، باید خائف باشد، و شخص مهذّب و بی‌گناه از کسی بیم ندارد، ولی آن 
حضرت با آن حریم پاک، از اظهار خود خائف است. بنابراین، به واسطه‌ی گناهان و 

اعمال ماست که آن حضرت هزاران سال در بیابان‌ها دربه در و خائف است.
  ]  ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 44

چرا امام زمانf را عالِم به خود نمی‌دانیم؟8 8  

چنانچه در اتاقی در بسته باشیم و بدانیم قدرت بزرگی - مثل: آمریکا و شوروی - پشت 
در ایستاده و سخنان ما را علیه  خود می‌شنود، ضبط می‌نماید و به موقع علیه ما به اجرا 
می‌گذارد، چه قدر حالِ ما فرق می‌کند؟ در این مواقع، مواظب سخنان خود می‌شویم. 
علیه  یا  له  بر  آنچه  انجامِ  در  نیست،  امام زمانf چنین  به  نسبت  ما  پس چرا حال 

اوست؟ و هیچ با اهل تسنّن که چنین اعتقادی ندارند، فرق نداریم؟!	
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 259[

ج 8 8   دعای با خلوص، برای تعجیل فر

 ،fراه خلاص از گرفتاری‌ها، منحصر است به دعا کردن در خلوت برای فرج ولیّ‌عصر 
لْ فَرَجَهُ ]یعنی:[ در فرج او تعجیل  نه دعای همیشگی و لقلقه‌ی زبان و صرف گفتن »عَجِّ

فرما!« ]بحارالانوار، ج 53، ص 95 و187 و...[، بلکه دعا با خلوص و صدق نیّت و همراه با توبه.	
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 347[



قلّــــه های تهـــــذیب /2
53<    >

امـــــام زمــــان

وِ چه کسانی هستیم؟ 8 8   در دفتر امام زمانg، جز

اعمال  که  کسی  هستیم!  کسانی  چه  جزوِ   fزمان امام  دفتر  در  می‌داند  خدا   
بندگان، طیّ دو روز )دوشنبه و پنجشنبه( هفته به او عرضه می‌شود. همین قدر می‌دانیم 

آن‌طور که باید باشیم، نیستیم!	
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 120[

یره‌ی خضراء 8 8   جز

 امامf هر جا باشد، آن‌جا خضراء است. قلب مؤمن، جزیره‌ی خضراء است، و هر جا 
باشد، حضرت در آن‌جا پا می‌گذارد. قلب‌ها از ایمان و نور معرفت خشکیده است، 
امام  تا برای شما امضا کنیم، که  یاد خدا پیدا کنید،  و  ایمان  آباد به  پس قلب 

زمانf آن‌جا هست.	
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 179[

ج و رفع گرفتاری‌ها 8 8   دعا برای تعجیل در فر

و  و نجات  امر فرج، رفع نگرانی‌ها و گرفتاری‌ها،  برای تعجیل در  باید  در هر حال، 
ةِ بِظُهُورِهِ ]یعنی:[  مَّ

ُ
ةَ عَنْ هَذِهِ الأ هُمَّ اِکْشِفْ هَذِهِ الغُمَّ

َّ
لل

َ
اصلاح حال مؤمنین بگوییم: »أ

خداوندا! با ظهور حضرت حجّتf، این ناراحتی را از این امّت برطرف نما!« ]بحارالانوار، 
 - و مسلمین  اسلام  بر سرِ  و فشاری که  بلا  و  از ظلم و ستم  زیرا  و...[؛  و 284  ج83، ص61 

بخصوص اهل ایمان - وارد می‌آید، کارد به استخوان رسیده است.	
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 404[
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حضور حضرت حجّتA و اهل کساء  در مجالس توسّل 8 8  

یا حدیث کساء حاضر  را در مجالس توسّل   fبسیار گفته‌اند: حضرت حجّت
 ،Aو حتّی حضرت امیر )aدیده‌اند و همراه با ایشان، جدّ بزرگوارش )پیغمبر اکرم
از آن حضرت  زیرا اهل کساء  بوده‌اند؛  نیز حاضر   Cو حسنین ‌Bحضرت فاطمه
افضلند، ولی فضیلتی برای آن حضرت است که برای آنها نبود؛ و آن، طول عمر، اشراق 

و افاضه‌ به اوست.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 152[

خود را درست کن، ما به سراغت می‌آییم! 8 8  

 امام زمان‌f به شخصی فرمود: »خود را درست کن، ما به سراغت می‌آییم!« ترک 
واجبات و ارتکاب محرّمات، حجاب و نقاب دیدار ما از آن حضرت است.

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 257[

ون آید؟8 8   چه کنیم تا حضرت مهدیf از پسِ پرده بیر

 باید امضا دهیم که حضرت مهدیf را در عمل به دستورات دینی یاری کنیم 
و نقض عهد و پیمانشکنی نکنیم، تا او از پسِ پرده بیرون آید.	

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 42[

ثبات قدم تا ظهور آن حضرت، از ظهور آن حضرت مهم‌تر 8 8  

از ظهور آن  ايمان و ثبات قدم تا ظهور آن حضرت،   براى مؤمنين، تثبيت در دين و 
حضرت مهم‌تر است.

 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 366[



>نماز <
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وز، راه توفیق بیداری شب 9 9   بندگی ر

 ما برای اوقات خوابِ خود افسوس می‌خوریم که چرا برای نماز شب بیدار نم‌یشویم، 
در صورتی که اوقات بیداری را نیز به غفلت می‌گذرانیم. اگر در بیداری به توجّه 
و بندگی مشغول بودیم، توفیق بیداری شب را نیز برای تهجّد، خواندن نافله‌ی شب و 

تلاوت قرآن پیدا می‌کردیم.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 14[

تنبيه در تعطيلى درس، براى بپا داشتن نماز شب 9 9  

صاحب   - جواد  سيّد  آقا  نمود،  تعطيل  را  درس  بحرالعلوم  سيّد  که  زمانى   
شفتى(  )حجّت‌الاسلام  آقا  همين  استاد  و  او  استاد  كه   - ايشان  از   - مفتاح‌الكرامه 
هم بود - م‌ىپرسد: »چرا درس را تعطيل كرده‌ايد؟« م‌ىفرمايد: »آخرِ شب از مدرسهىی‌ 
اب خوابيده‌اند و براى نماز شب و تهجّد بيدار نيستند.« آرى! 

ّ
م‌ىگذشتم، ديدم طل

سيّد بحرالعلوم از شدّت ناراحتى به اصطلاح قهر كرده و براى تنبيه، درس را تعطيل 
كرده بود كه چرا مستحب به اين مهمّى را بجا نمى‌آورند.

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 217[

ت از عبادت، به ويژه نماز9 9  
ّ

لذ

فىِ  بِهَا  مُونَ  تَتَنَعَّ م 
ُ

ك فَاِنَّ نيَا،  الدُّ فىِ  بِعِبَادَتىِ  مُوا  »تَنَعَّ است:  آمده  قدسى  حديث  در 
الآخِرَةِ ]یعنی:[ در دنيا از عبادت من لذّت ببريد، زيرا شما در آخرت از همان لذّت برده 
نقل  شيخ  كه  روايتى  از  حديث  اين  و...[   83 ص   ،2 ج  کافی،  ]اصول  بود.«  خواهيد  بهره‌مند  و 
است؛  بالاتر  مك‌ىند.«  برطرف  را  تشنگى  و  گرسنگى  »نماز،  اینکه:  بر  مبنی  كرده، 

زيرا دوام و استمرار را م‌ىرساند.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 105[
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اهمّيت نماز از میان اعمال عبادى 9 9  

حدّى  به  نيست،  كثيرالمباحث  الصّلاة،  كتاب  اندازه‌ى  به  فقهى  كتاب  هيچ 
كه »الفيه« و »نفليه« - كتاب معروف شهيد اوّل كه اوّلى دربردارنده‌ى هزار حكم 
از احكام الزامى نماز؛ و دومى، مشتمل بر سه هزار حكم  از احكام غيرالزامى نماز م‌ىباشد 
نَّ كُلَّ 

َ
مْ ا

َ
عْل

َ
- درباره‌ى آن نوشته‌اند. در كلمات اميرمؤمنانA نيز آمده است: »وَ ا

اتِكَ ]یعنی:[ و بدان که تمام اعمالت تابع نمازت می‌باشد.« 
َ
شَىْءٍ مِن عَمَلِکَ تَبَعٌ لِصَل

و  نماز عجيب  در حال  بزرگ  و...[ مشاهده كرده‌ايم كه علماى  ]بحارالانوار، ج 33، ص 581 

غريب بودند، به گونهىی‌ كه گويا آن انسانِ خارج از نماز نيستند.
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 92[

نماز اوّل وقت، تأمين كننده‌ى زندگى انسان 9 9  

برخی علما با سفارش به نماز اوّل وقت و يا نماز شب، زندگى آينده‌ى فرزندانشان را 
تأمين مك‌ىردند.

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 85[

مستحبّى كه هزار واجب در آن است! 9 9  

معلوم م‌ىشود نماز شب مستحبّ‌ىست - نظير: روضه‌خوانى - كه وقتى در زمان رضاخان 
منع كردند، يكى از اصحاب و اطرافيان حاج شيخ عبدالكريم حائرى به ايشان عرض 
كرد: »چيزى نيست! روضه‌خوانى عملی مستحب است كه پهلوى آن را منع نموده.« 
حاج شيخ فرمود: »بله! مستحبّى كه هزار واجب در آن است. خدا م‌ىداند چه قدر احكام 
 Dاز حالات، سيره و كلمات سيّدالشّهدا و ساير معصومين واجب و چه چيزهايى 
است!« مردم  ايمان  افزايش  و  دين  تقويت  سبب  م‌ىشود،  نقل  روضه  مقدّمه‌ى  در  كه 
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 217[
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  اهمّیت نماز شب 9 9  

آقا سیّد جمال‌الدّین گلپایگانی به آقازاده‌ی خود می‌فرمود: »اگر نماز شب نخوانی، 
عاقّت می‌کنم.« پسر ایشان بسیار ناراحت شد و گفت: »چرا برای ترک مستحب 
را ترک  تا می‌توانی نماز شب  این است که،  ایشان فرمود: »منظورم  عاقّم می‌کنی؟« 
جز  راهی  هر  زیرا  می‌نمود،  تأمین  را  فرزندش  آتیه‌ی  کار،  این  با  حقیقت  در  نکنی.« 

آن - چه مال، چه زمین، چه ملک و چه گوسفند و دام و... - فناپذیر است.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 169[

نماز، تکویناً تشنگی را برطرف میک‌ند! 9 9  

 بعد از نقل جریان تشنه شدن شیخ انصاری، آب خواستن ایشان و مشغول گشتن 
را  آب  آن  نماز  از  بعد   

ً
»قطعا فرمودند:  آن،  شدن  گرم  و  آب  به  اعتنا  عدم  و  نماز  به 

را برطرف  تشنگی   
ً
نماز تکوینا زیرا  نبوده؛  تشنه  یا  یا گرم شده  زیرا  نخورده است، 

می‌کند. نماز اعظم مظاهر عبودیت است که در آن به حق توجّه می‌شود.«
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 377[

ید! 9 9   ز به خاطر آن نماز وحشت‌ها، خدا مرا آمر

ا فتحعلی سلطان‌آبادی، شخصی او را در خواب می‌بیند 
ّ
بعد از فوت مرحوم آخوند مل

و از حال او می‌پرسد. آخوند می‌فرماید: »کار من خوب نبود، ولی به واسطه‌ی همان نماز 
وحشت‌ها، خدا مرا آمرزید.« سپس از او می‌پرسد: »ما چه کنیم؟«

می‌فرماید: »نگذارید حقوق مالی‌تان تا سرِ سال بماند، بلکه در همان ماه کارش را 
تمام کرده و بپردازید؛ نماز را اوّل وقت بخوانید؛ و به انصاف با مردم رفتار نمایید.«
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 96[
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  اگر نمازگزار توجّه خود را از خدا بردارد... 9 9  

حضرت زین‌العابدینA مشغول نماز بودند که امام باقرA - که در آن ایّام 
می‌کنند  نقل  می‌زد!  فریاد  شریفه‌اش  مادر  افتادند.  چاه  در   - نبودند  بیش  کودکی 
حضرت سجّادA بعد از نماز تشریف بردند سرِ چاه و کودک را سالم از چاه بیرون 
مضمون  بودند.  صحنه‌ها  همین  نمایش‌دهنده‌ی  که  شده  دیده  علمایی  آوردند. 
روایت است که، اگر نمازگزار توجّه خود را از خدا بردارد و به غیر او مصروف نماید، 
آیا بیم آن را ندارد که: »یَنقَلِبُ وَجْهُهُ وَجْهَ حِمارٍ ]یعنی:[ روی او به صورت چهره‌ی 

الاغ درآید.« ]بحارالانوار، ج 81، ص 211 و...[ 
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 90[

توجّه به نماز شب 1 10  

در تعبّدیات، کوه کندن )کار دشوار و طاقت‌فرسا( از ما نخواسته‌اند. سخت‌ترینش 
نماز شب خواندن است که در حقیقت تغییر وقت خواب است، نه اصل بیخوابی. 
آیا می‌ترسی اگر بیدار شدی، دیگر خوابت نرود و بمیری؟! اگر خواب بمانی، ممکن 

است در خواب هم بمیری.
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 170[

بیداری شب، بدون احتیاج به خواندن دعا و آیات1 10  

حال  از  اگر  که،  کرده‌اند  نقل  نیز  بسیاری  و  است  ثابت  یقین  به  مطلب  این 
انسان معلوم شود که می‌خواهد نماز شب بخواند، بیدارش می‌کنند، بدون احتیاج 
به ادعیه؛ و این بیدار کردن به طرق مختلف است: یا در می‌زنند، یا صدایی می‌آید، یا 

او را به نام صدا می‌زنند و یا...
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 188[
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نماز، ملاک قبولی تمام اعمال 1 10  

سؤال: معنای این روایت که می‌فرماید: إنَّ کُلَّ شَیْءٍ مِنْ عَمَلِکَ تَبَعٌ لِصَلاتِکَ ]یعنی:[ 
]بحارالانوار، ج 33، ص 581 و...[  چیست؟ به راستی که تمام اعمالت تابع نمازت می‌باشد.« 

مَا  قُبِلَ  تْ، 
َ
قُبِل »إنْ  این باشد که، در روایت دیگر می‌فرماید:  جواب: شاید مقصود 

نیز مورد  اعمال  نماز پذیرفته شود، سایر  ]یعنی:[ اگر  سِواها  ما  رُدَّ  تْ،  رُدَّ إنْ  وَ  سِواها 
نیز  اعمال  و...[ و اگر پذیرفته نشود، سایر  ]بحارالانوار، ج 10، ص 393  قرار می‌گیرد.«  پذیرش 

مورد پذیرش قرار نم‌یگیرد.
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 8[

یم، جز نماز! 1 10   ت نمی‌بر
ّ

ما از همه چیز لذ

از اساتید ما نقل شده که حاج میرزا حسین حاج میرزا خلیل- از علمای نجف- در 
حالی که ناهار می‌خورد، فرمود: »می‌دانی ناهار خوردنِ من مثل چیست؟ مثل این است 

که، کیسهی‌ی را پر کنم. فعلاً از هیچ چیز لذّت نم‌یبرم، جز نماز!«
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 152[

   بگو نماز اوّل وقت بخوانند1 10  

از آقا سیّد عبدالهادی شیرازی - از علما و مراجع تقلید زمان آیت‌الله العظمی حکیم، 
در  که،  کرده‌اند  نقل    - شدند  مرحوم  ایشان  وفات  از  پس  ماه  شش  حدود  که 
بود.  من  عهده‌ی  به  خانواده  تکفّل  بزرگ(  )میرزای  پدرم  فوت  از  بعد  کوچکی 
]می‌گوید:[ ایشان را در خواب دیدم. از من پرسیدند: »آقا سیّد عبدالهادی! حال شما 
و  »به بچه‌ها  فرمود:  نیست!«  »خوب  گفتم:  جواب  در  ]می‌گوید:[  است؟«  چه‌طور 

اهل خانه سفارش کنید که نماز اوّل وقت بخوانند، تنگدستی شما رفع می‌شود.«
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 188[
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زندم! اگر دنیا و آخرت می‌خواهی، نماز شب بخوان...!1 10   فر

سیّد  آقا  )مرحوم  اخلاقم  استاد  با  طباطبایی  امه 
ّ
عل مرحوم  ملاقات  اوّل  مجلس  در   

نماز شب  می‌خواهی،  دنیا  »فرزندم! اگر  فرمود:  ایشان  به  قاضی  قاضی(، مرحوم  علی 
بخوان! و اگر آخرت می‌خواهی، نماز شب بخوان!« در روایت هم آمده است: »هر کس 
نماز شب بخواند و در روز بگوید گرسنه هستم یا غذا و روزی ندارم، او را تکذیب 

کنید!« ]بحارالانوار، ج 84، ص 154 و...[
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 353[
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استغفار، درمان تمام دردها1 10  
مِنْ‏  مْ 

ُ
بِدَائِك خْبِرُكُمْ 

ُ
أ ا 

َ
ل  

َ
»أ از حضرت رسولs نقل كرده‌اند:  و غريبى  روايت عجيب 

و  آيا درد  ]یعنی:[ حضرت فرمودند:  الِاسْتِغْفَارُ  دَوَاؤُكُمُ  وَ  نُوبُ 
ُ

الذّ دَاؤُكُمُ  مْ‏؟ 
ُ

دَوَائِك
درمانتان را به شما خبر ندهم؟ دردِ شما گناهان، و درمانتان استغفار است.« ]بحارالانوار، 
را در جوامع روايى نديده‌ام؛ يعنى سرت درد مك‌ىند،  اين حديث  بنده  و...[  ج 90، ص 282 

»دَوَاؤُكُمُ الاِسْتِغفَارُ«؛ پايت درد م‌ىگيرد یا گوش و دندانت درد مك‌ىند، »دَوَاؤُكُمُ 
الاِسْتِغفَارُ« و... . در واقع، نسخهی‌ی‌ست براى درمان تمام دردها!

]در محضر آیت‏الله بهجت، ج 1، ص 344[

وى 1 10   اعتدال و ميانه‌ر
يا تفريط تمايل پيدا كند، عكس نتيجه‌ى  افراط  از حدّ ميانه به سمت  آنچه  هر 
هِ ]یعنی:[ هر چيز از حدّش  ى ضِدِّ

َ
بَ اِل

َ
هُ، اِنْقَل مطلوب را خواهد داشت؛ »كُلُّ شَىْءٍ جَاوَزَ حَدَّ

بگذرد، به ضدّ آن تبديل م‌ىگردد.« بنابراين، ميانه‌روى در غضب، شهوت، خواب، 
خوراك و هر كار ديگر، منجى و نافع است، و دو طرف زياده و نقيصه‌ى آن، مُضر و مهلک  
هُ« - كه آن، ذكر و ياد خداست. ]اصول كافى، ج 2، ص 498 و...[

َ
ا حَدَّ ل

َ
می‌باشد، مگر امرى كه »ل

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 33[

وط به توبه است 1 10   دعا مشر
سؤال: چرا اينهمه دعا مك‌ىنيم و مستجاب نمى‌شود و ملایکه باز م‌ىگويند: »چرا 

دعا نمىك‌نيد؟!«
جواب: زيرا شرط استجابت دعا توبه است. از این رو، ملاكيه م‌ىگويند: »چرا اين 
مشروط )دعا( را با شرطش )توبه( بجا نمى‌آوريد تا مستجاب شود؟ و چرا دعاى تائب و 

دعاى با توبه نمىك‌نيد؟«
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 367[
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امور لازم جهت استجابت دعا1 10  

حق  حضرت  مقدّس  ساحت  تمجيد  و  تعظيم  ثنا،  است:  لازم  امور  اين  دعا  جهت 
 به منزله‌ى توبه یا 

ً
تبارك  و تعالى؛ اقرار به گناهان و اظهار ندامت از آن، كه تقريبا

ملازم آن است؛ صلوات بر محمّد و آل‌محمّدb كه وسيله و واسطه‌ى فيض هستند؛ 
بُكا و گريه، و اگر نشد تباىك، ولو خيلى مختصر. پس از اينها، درخواست حاجت 
مطالب  اين  اگر  البته  ندارد.  برگرد  و  برو  حاجت  شدن  برآورده  صورت،  اين  در  كه 
- يعنى ثنا و تعظيم و تمجيد، اقرار به گناهان، صلوات، و بُكا و تباىك - در سجده 
مّ داوود 

ُ
باشد، مناسب‌تر است. در این میان، تأثير بُكا به جايى م‌ىرسد كه در عمل ا

امَةُ الاِجَابَةِ ]یعنی:[ این نشانه‌ی مستجاب 
َ
و نيز در قنوت وتر آمده است: »فَاِنَّ ذَلِكَ عَل

نيز وارد شده   bائمّه‌ى اطهار اذن دخول  و در  و...[  ]بحارالانوار، ج 95، ص 404  شدن دعاست.« 
اِذْنِ ]یعنی:[ اين علامت اذن دخول و قبولی‌ست.« ]بحارالانوار، 

ْ
امَةُ )القَبُولِ وَ( ال

َ
است: »فَهُوَ عَل

ج 97، ص 211 و...[  در واقع، آن راهی تكوين‌ىست به خدا و ارتباط با غيب؛ البته براى كسى 

كه اين مطالب را باور كند.
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 343[

آن‌گاه كه دل به ذكر الله مطمئن شد... 1 11  

ةُ ]یعنی:[  فْسُ المُطمَئِنَّ تُهَا النَّ يَّ
َ
 اگر دل انسان به ذكر الله مطمئن شد، به خطاب »يَا ا

ای نفس آرام!« ]فجر، آيه‌ى 27[ مخاطب م‌ىگردد. در روايت آمده است كه، مخاطب اين 
آيه‌ى شريفه، سيّدالشّهداg است. 

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 312[
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ج، دواى دردهاى ماست 1 11   دعاى فر

دعاى تعجيل فرج، دواى دردهاى ماست. در روايت است: در آخرالزّمان همه هلاك 
دعا  فرج  )تعجيل(  براى  كه  كسانى  مگر  ]یعنی:[  بِالفَرَجِ  دَعا  مَنْ  ا 

ّ
»اِل م‌ىشوند، 

كرده‌اند  عنايت  بسیار  شيعيان  و  ايمان  اهل  به  بيان،  اين  با   bما ائمّه‌ى  كنند.« 
تا خود را بشناسند. علامتگذارى براى آنهاست، يعنى اگر براى فرج دعا مك‌ىنيد، 
علامت آن است كه هنوز ايمانتان پابرجاست. دستورات عجيب و غريب ديگر هم 
داده‌اند، زيرا در آخرالزّمان گرفتارى اهل ايمان بسیار سخت م‌ىشود، به حدّى كه 
از آنكه زمين از جور و   ]یعنی:[ بعد 

ً
وَ جَوْرا  

ً
مَا

ْ
مُلِئَتْ ظُل مَا  در روايت آمده است: »بَعدَ 

كْثَرُ 
َ
ستم پر م‌ىشود.« ]بحارالانوار، ج 3، ص 80 و...[ و شايد در روايت وارد شده باشد: »يُنْكِرُهُ ا

او  دارند،  آن حضرت  امامت  به  اعتقاد  بيشتر كسانى كه  ]یعنی:[  بِاِمَامَتِهِ   
َ

قَال مَنْ 
برم‌ىگردند.  امامت  به  ايمان  و  اعتقاد  از  مردم  بيشتر  واقع  در  مك‌ىنند.«  انكار  را 
همچنين فرموده‌اند كه در آخرالزّمان، اين دعاى فرج را - كه دعاى تثبيت در دين 
ى دِينِکَ 

َ
ت قَلبِى عَل وبِ! ثَبِّ

ُ
بَ القُل ِ

ّ
لُله! يَا رَحمَانُ! يَا رَحِيمُ! يَا مُقَل

َ
است - بخوانيم: »يَا ا

]یعنی:[ اى خدا! اى رحمت‌گستر! اى مهربان! اى زير و رو كننده‌ى دل‌ها! دل مرا بر 
دينت ثابت و استوار گردان!« ]بحارالانوار، ج52، ص148؛ ج92، ص326[ يعنى آن مرتبه‌ از ايمان را 
كه به من منّت نهادى، حفظ كن، نه اينكه مسلمان باشد و به همان باقى بماند، 

چون اين معنای تثبيت در دين نيست.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 363[

دعا جهت تسلّط بر نفس 1 11  

ط بر نفس به ما تعلیم فرمایید؟
ّ
 سؤال: دعایی جهت تسل

را  دعا  این  ابتلائات   مشاهده‌ی  هنگام  به   ،Aروح‌الله عیسی  حضرت  جواب: 
ا تُشْقِنِی ]یعنی:[ خدایا! مرا به شقاوت و بدبختی مبتلا مفرما!«

َ
لهُمَّ ل

ّ
ل
َ
می‌خواندند: »ا

 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 248[
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سختی و بلا برای اهل ایمان 1 11  
در روایتی از امام صادقA آمده است: »مؤمن و بلا، چون کفه‌ی ترازو هستند. هر 
کافی، ج 2، ص 253 و...[  چه بر ایمانش افزوده شود، بر بلا و مصیبتش افزوده می‌گردد.« ]اصول 
و نیز فرمود: »اهل حق، همیشه در سختی هستند، ولی مدّت آن کوتاه، و سرانجام آن، 

آسایش و راحتیِ همیشگی در جهان جاوید است.«
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 303[

وش خاصی از دعا کردن 1 11   ر
یکی از چاره‌جویی‌های شرعی برای استجابت دعا و برآورده شدن حاجت خود این است 
گرفتاری‌های  تمام  بخواهد  خدا  از  دارد،  گرفتاری  یا  حاجت  که  شخصی  که، 
مشابه گرفتاری او را از تمام مؤمنین و مؤمناتی که گرفتار هستند برطرف کند 
و یا هر حاجتی نظیر حاجت او دارند، برآورده شود؛ زیرا در این صورت، ملک )فرشته( 
برای خود انسان دعا می‌کند و دعای ملک مستجاب می‌شود. این‌گونه دعا کردن، 

دعای به خود به طور معکوس است.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص60[

به گونه‌یی دعا کنیم که استجابت آن را بفهمیم 1 11  
برخی گمان می‌کنند دعا، کار پیرزن‌ها، پیرمردها و عجزه )افراد ناتوان و عاجز( 
است، ولی معلوم می‌شود مسئله از این بالاتر است. در روایت درباره‌ی شرایط استجابت 
هُ ]یعنی:[ هر کس دعا 

َ
سْتُجِیبَ ل

ُ
اِجَابَةِ ا

ْ
ا یُحِسُّ سِوَی ال

َ
دعا آمده است: »مَن دَعا وَ هُوَ ل

ما  در  حالتی  گویا  می‌شود.«  مستجاب  دعایش  ننماید،  احساس  اجابت  جز  و  کند 
پیدا شده شبیه به يأس از اجابت. از این روست که، دعای ما فقط با زبان و لقلقه‌ی 
دلِ  و  متیقّن  قلب  اجابت.  به  امیدوار  و  مطمئن  دلِ  از  برخاسته  دعای  نه  لسانی‌ست، 
شکستهی‌ی می‌خواهد که دعایش مثل تیر به هدف برسد، به گونهی‌ی که دعا کنیم 
و اجابت آن را بفهمیم و یا حدّاقل به ما وعده‌ی استجابت دهند، ولو بعد از چهل سال.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 230[
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ين عمل، عمل‌ىست كه بيشتر متوجّه خدا م‌ىشويم1 11   بهتر

امِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ‏ ]یعنی:[ در روزهاى عمر شما، از سوى پروردگارتان  يَّ
َ
مْ فيِ أ

ُ
ك »إِنَّ لِرَبِّ

نسيم‌هاي‌ىست.« ]بحارالانوار، ج 68، ص 221 و...[ بر اساس اين روايت ممكن است شخصى از راه دعا، 
حال خوش پيدا كند، و ديگرى در نماز و يا به واسطه‌ى تلاوت قرآن لذّت حضور يابد 
و... . بنابراين، باید به هر عملى كه به واسطه‌ى آن، حال ما مساعدتر و توجّه ما به خدا 
بيشتر است بپردازيم و خود را با آن، به ذكر، مراقبه و توجّه به حضرت حق مشغول سازيم.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 223[

وظيفه‌ى ما در برابر ابتلائات سخت شيعه 1 11  

با  ما  نابودى  براى  كه   - دنيا  بزرگ  قدرت‌هاى  برابر  در  دفاع  قدرت  كه  ما 
بجنگيم،  آنها  با  ظاهر  صورت  به  نمى‌توانيم  و  نداريم  شده‌اند-   همدست  یکدیگر 
چرا دست از وظيفه‌ى خود برداريم؟! وظيفه‌ى فعلى ما، با اينهمه ابتلائات و آتش‌هايى 
افروخته  و...  افغانستان  پاكستان،  لبنان،  عراق،  ايران،  در  شيعه  نابودى  براى  كه 
شده، دعا و توسّل به حضرت حجّتA و توصيه‌ى ديگران به دعاست. دعاى خود 
حضرت را براى حضرت بخوانيم و دعاى تائب كنيم؛ البته توبه‌ى هر چيز به حسب 
خود آن چيز است. اگر مال كسى را از بين برده باشيم، بايد ابتدا آن را به صاحبش 

برگردانيم و سپس از آن استغفار نماییم.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 290[

کم بودن دعای حقيقی 1 11  

اگر بدانيم دعاى ما اثر دارد و باز دعا نكنيم، مقصّريم! امّا خدا م‌ىداند اهل دعا چه 
كسانى هستند؟ خيال مك‌ىرديم اين كار از هر كس برم‌ىآيد و كار عجزه است، 
از هر كس  و  بله! لقلقه‌ى زبان زياد است  ولى معلوم شد كار هر كس نيست. 

برم‌ىآيد، امّا دعاى حقيقى با شرايط دعا و اجابت آن بسيار اندك است!
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 198[
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ى‌ها 1 11   توبه، تضرّع و ابتهال، برطرف‌كننده‌ی گرفتار
– چون: جنگ و خونريزى و آتشباران -  اگر آقايان   جهت رفع اين گرفتارى‌ها 
چيزى به نظرشان م‌ىرسد كه امر نافعى باشد كه امروز مسلمانان به آن مشغول 
الله  كَانَ  مَا  »وَ  م‌ىفرمايد:  قرآن  دهند.  تذكّر  گردد،  مرتفع  آنها  از  بلاها  تا  شوند 
مادامی كه  ]یعنی:[  يَسْتَغفِرُونَ  هُم  وَ  بَهُمْ  مُعَذِّ مَا كَانَ الله  وَ  فِيهِم  نتَ 

َ
ا وَ  بَهُمْ  لِيُعَذِّ

تو ميان ايشان هستى، خداوند آنان را عذاب نمىك‌ند. همچنين، مادام كه استغفار 
ا اِذْ جَاءَهُم 

َ
ول

َ
مك‌ىنند، خداوند آنان را عذاب نخواهد نمود.« ]انفال، آيه‌ى 33[  و م‌ىفرمايد: »فَل

عُوا ]یعنی:[ پس چرا هنگامى كه عذاب ما به سراغشان آمد، تضرّع و زارى  بَأسُنَا تَضَرَّ
فىِ  الخِزىِ  عَذَابَ  عَنهُم  آمَنُوا كَشَفْنَا  ا  مَّ

َ
»ل م‌ىفرمايد:  همچنين  آيه‌ى 43[  ]انعام،  نكردند.« 

ى حِينٍ ]یعنی:[ هنگامى كه ايمان آوردند، عذاب رسواگر 
َ
عنَاهُم اِل نيَا وَ مَتَّ الحَيَوةِ الدُّ

را در زندگانى دنيوى از آنان برداشتيم و آنان را تا زمانى معيّن بهره‌ور ساختيم.« ]يونس، آيه‌ى 
98[ در امم سابقه اتّفاق افتاده كه عذاب الهى به همان ترتيبى كه پيغمبر آنها خبر 

داده بود، بر بالاى سرشان آمده؛ طورى كه همه يقين كرده و فهميده‌اند عذاب خدا 
نازل خواهد شد، ولى با تضرّع و ابتهال، آن را برطرف كرده‌اند. عذاب خداوند از سوی 
غيب، توسّط ملایكه، توبه، رجوع ال‌ىالله و تضرّع رفع م‌ىشود. چه استبعاد دارد كه 

عذاب از ما نيز رفع گردد!؟
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 194[

از آثار آیةالکرسی 1 12  
از  پس  و  شود،  خوانده  آیة‌الکرسی  نمازها  از  بعد  است  بهتر  چشم،  سلامتی  برای 
لهُمَّ احْفَظْ حَدَقَتَیَّ بِحَقِّ 

ّ
ل
َ
خواندن آن، دست‌ها را  روی چشم‌ها گذاشته و بگوید: »ا

چشم  حدقه‌ی  دو  بحقّ  »خدایا!  ]یعنی:[   Aمِیرَالمُؤمِنِین
َ
ا بیطَالِبٍ، 

َ
ا بْنِ  عَلیِّ  حَدَقَتِی 

علی‌بن‌ابیطالب، امیرمؤمنانA، دو حدقه‌ی چشم مرا حفظ کن!« البته آیةالکرسی 
برای تمام خطرات نافع است، و قرائت آن بعد از نمازهای یومیه فواید بسیاری دارد. 

]وسائل‌الشّیعه، ج 6، ص 467، باب 23[

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 252[
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برای تثبیت در دین، این دعا را بخوانیم 1 12  

یْفِ  حَدُّ مِنَ السَّ
َ
عْرِ و أ

َ
 مِنَ الشّ

ُ
 چنانچه ابتدای صراط که روی جهنّم است-که »أدَقّ

]یعنی:[ باریک‌تر از مو، و تیزتر از شمشیر است.« ]کافی، ج 8، ص312 و...[ - از همین دنیا باشد-
افتادیم،  و اگر  آن می‌افتیم،  از  ولو یک لحظه  با کمترین غفلت،  که چنین است- 
ممکن است تا به آخر برویم. لذا باید برای تثبیت در دین و بودن بر صراط مستقیم، 
وبِ! 

ُ
بَ‌القُل ِ

ّ
این دعا را همه در زمان غیبت بخوانیم: »یا الُله! یا رَحْمانُ! یا رَحِیمُ! یا مُقَل

رو  و  زیر  ای  مهربان!  ای  رحمت‌گستر!  ای  خدا!  »ای  ]یعنی:[  دِینِکَ  عَلی  بِی 
ْ
قَل تْ  ثبِّ

خواندن  وقت  و...[   148 ص   ،52 ج  ]بحارالانوار،  بدار!«  ثابت  دینت  بر  مرا  قلب  دل‌ها!  کننده‌ی 
این دعا همین روزها - یعنی همین چند روز دنیا - می‌باشد. اگر این روزها این دعا را 

نخوانیم، پس چه موقع می‌خواهیم بخوانیم!؟
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 262[
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یم! 1 12   يد بالفعل داشتند، ما بالقوّه دار آنچه معاويه و يز

سعد وقّاص )پدر عمر سعد( با اينكه از اصحاب شورا بود، با علىg بيعت نكرد. 
اى  تو،  بر  درود  ]یعنی:[  المَلِكُ   هَا  يُّ

َ
ا يْكَ 

َ
عَل امُ 

َ
ل لسَّ

َ
»ا گفت:  رسيد،  معاويه  به  وقتى 

پادشاه!« معاويه به او اعتراض كرد: »چرا اميرالمؤمنين نمى‌گويى؟« گفت: »اگر 
]النصایح  این منصب را از راهی که تو به دست آوردی به من می‌دادند، نمى‌پذيرفتم!« 
خود  به  خيلى  داريم!  بالقوّه  ما  داشتند،  بالفعل  يزيد  و  معاويه  و...[آنچه   195 ص  الكافية، 

خدا  به  بهشت.  از  ما  و  باشند  آمده  جهنّم  از  آنها  كه  نيست  اين‌طور  نشويم!  مغرور 
پناه م‌ىبريم!

 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 185[

ت از غیبت 1 12  
ّ

لذ

آقايى م‌ىپرسيد: »به نظر شما اگر خداوند، انسان را در ارتکاب یکی از محرّمات مخیّر 
می‌گذاشت، او کدام یک را انتخاب می‌کرد؟« هر کس حرامى را م‌ىگفت، ولى 
خودِ او ‌گفت: »من غيبت را اختيار مك‌ىردم، زيرا آتش و سوز دلم خاموش نمى‌شود و از 
غصّه‌ها راحت نمى‌گردم، مگر اينكه اسم طرف را در بدگويى و عيبگويى ببرم. از این 
رو، اگر خدا اجازه م‌ىداد از ميان گناهان يكى را اختيار كنم، غيبت را برمی‌گزیدم.«
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 19[

وم! 1 12   و م‌ىر اگر ذكر نگويم، در فكر فر

سيّد ابراهيم نامى که در كربلا بود، هميشه تسبيح در دست داشت و می‌گفت: 
»اگر ذكر نگويم، در فكر فرو م‌ىروم.« شخصى در محضر ايشان عرض كرد: »جنيّان 
مرا اذيت مك‌ىنند و زياد مزاحمم م‌ىشوند.« ايشان فرمود: »لابد معوّذتين )سوره‌ها‌ى 

فلق و ناس( را كم م‌ىخوانى.«
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 275[
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نقش غذاى حلال و حرام در سعادت و شقاوت 1 12  
چرا  نكنيم،  اجتناب  حرام  از  نوشيدن‌ىها  و  خوردن‌ىها  خصوصِ  در  اگر  ما  بر  واى 
نگاه  وقت  یک  که  طوری  م‌ىشود؛  ما  كفر  يا  و  ايمان  علم،  منشأ  غذاها  همين  که 
ونَا 

ُ
جَرَةَ فَتَك

َ
ا تَقْرَبَا هَذِهِ الشّ

َ
مك‌ىنيم و م‌ىبينيم به یزيد ايمان آورده‌ايم! از آيه‌ى »وَ ل

]بقره،  از ستمكاران گردید!«  الِميِنَ ]یعنی:[ و نزديك  اين درخت نشويد! مبادا 
َ

الظّ مِنَ 
آيه‌ى 35؛ اعراف، آيه‌ى 19[ استفاده م‌ىشود، كه همين اكل و تناول بود كه در سلسله‌ علل 

هبوط آدمA قرار گرفت! انسانى كه قابليت فرشته شدن دارد، در اثر خوردن و 
آشاميدن است كه نيروى آن در خون، و بالآخره اثر آن در اعضا، و بلكه در روح و مغز 
و فكر انسان ظاهر م‌ىشود. علماى سابق كه آنهمه در علم و عمل موفّق بودند، عمر 
اثر خوردن  در  انحراف فكرى در سلامت کامل بسر می‌بردند،  از  و  بابركت داشتند 

غذاى حلال و اجتناب از غذاهاى شبهه‌ناك بوده است.
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 337[

يم كه دشمن نم‌ىآورد1 12   ى بر سر خود م‌ىآور كار
آيا کسی م‌ىتوانست آن بلا را که عمر سعد طیّ یک شب بر سر خود نازل کرد، 
به سرش بیاورد؟ مؤمنين با اينهمه پيشامدها، براى نجات اهل ايمان به تضرّع، ابتهال 
و التجا محتاج هستند. در حقیقت، چنانچه در شبانه‌روز به نان احتياج دارند، به دعا 

و تضرّع نیز نیازمندند.
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 318[

احتياط در عين تبحّر 1 12  
چه‌قدر بايد خائف و متوسّل باشيم؟ در معلومات و يقينيات بايد متوسّل باشيم، چه 
رسد به مجهولات و مشتبهات. بايد مواظب بود كار و تحمّل ابتلائات در راه حق، 
انسان را به انحراف نكشاند. بزرگانى از اهل علم ديده شده‌اند كه تبحّر و احتیاطشان 
ا عَن عِلم« جواب را زود بگويد!

َ
»ل در علميت عجيب بود! واى به حال كسى كه 

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 75[
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بلای فراگیر1 12  

می‌فرماید:  با هم می‌سوزاند. خداوند سبحان  را  تر و خشک  و  دارد  تعمیم  بلاها  گاهی 
که  بلاهایی  از  بپرهیزید  ]یعنی:[  ة  خَاصَّ مْ 

ُ
مِنک مُوا 

َ
ظَل ذینَ 

َّ
ال تُصیبَنَّ  ا 

َّ
ل فِتنَةً  قُوا  »واتَّ

فقط به ستمگرانی که میان شما هستند نم‌یرسد.« ]انفال، آیه‌ی 25[ 

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 246[

راز تندرستی 1 12  

تفحّص  نم‌یآید.  او  نزد  طبابت  برای  هیچ‌کس  دید  و  شد  وارد  شهری  به  طبیبی 
غذا  از  دست  نشده،  سیر  »جدّم  می‌گوید:  دیگری  به  شهر  اهالی  از  یکی  دید  و  کرد 
برمی‌داشت.« و دیگری به او می‌گفت: »پدرم گرسنه نشده، غذا نم‌یخورد.« طبیب 

ت تندرستی آنها را فهمید. 
ّ
از این نکته، عل

 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 249[

اثرِ خوردن غذای شبهه‌ناک 1 13  

خوردن غذای شبهه‌ناک و نیز غذای کسی که از حرام پرهیز ندارد، گرچه جایز 
 مراد، بیماری روحی و معنوی‌ست. هرچند 

ً
را بیمار می‌سازد، ]ظاهرا انسان  است، ولی 

ممکن است مقصود، اعمّ از بیماری روحی و جسمی باشد.[ از عبادات محروم می‌نماید 
و یا سبب سلب توفیق می‌شود.

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 253[
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تعلیم و تعلّم، مقدّمه‌ی رسیدن به مقامات عالیه 1 13  

م‌های عادی حوزه به مقامات 
ّ
و تعل از همین تعلیم   دیدیم و شنیده‌ایم که علما 

]اعراف، آیه‌ی 145[ چیز  ةٍ ]یعنی:[ با قوّت آن را بگیر!«  بِقُوَّ عالیه رسیده بودند. بله! »فَخُدْهَا 
دیگری‌ست؛ امّا حیف که به سخن پدران معنوی خود گوش ندادیم!

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 166[

دنیاداری با سعادت و عزّت1 13  

نشان  ما  به  را   و...  عزّت  سعادت،  با  دنیاداری  طریقه‌ی  آمده‌اند   Dائمّه و  انبیا   
راه‌های  از  یکی  بودن،  هم  فکر  در  و  محبّت  دوستی،  صداقت،  احسان،  انفاق،  دهند. 
سعادت دنیوی ماست. اگر در فکر هم و یار و غمخوار یکدیگر باشیم، در واقع در 
فکر خود هستیم و در نتیجه، دنیای خود را هم نگهداری کرده‌ایم. خدا تنبّه دهد تا 

از بی‌تنبّهی شکست نخوریم و متنبّه شویم.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 384[

زش نعمت عقل 1 13   ار

امور دنیوی و دینی رضایتبخش و مَرضیّ   عقل و شعور و کیاست و زیرکی در 
ً
واقعا

و عذاب آخرت نجات می‌دهد.  از مهالک دنیا  را  انسان  خداست و همین چیزفهم‌یها، 
انسان باید به دلیل عقل و دقّت در کارها شاکر باشد؛ چرا که همین عقل و فهم 

است که کافر را مؤمن می‌کند. کفر از عقل نیست، بلکه از بی‌عقلی‌ست.
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج2، ص272[
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احترام به سادات 1 13  

برخی  است.  شده  سفارش  بسیار  آنها،  به  محبّت  و  مودّت  و  سادات  به  احترام   
فرموده‌اند: بارها اتّفاق افتاده با نظر سیّدی مخالفت نمودم و چوبش را از جای دیگر 

خوردم، و حتّی بالاتر از این. 
کتک  را  فرزندم  تأدیب،  جهت  به  گاهی  می‌کرد:  نقل  بود  سیّد  که  پدری 
 Aمی‌زدم، و بلافاصله گرفتاری و ناراحتی برایم پیش می‌آمد. امام حسن عسکری
شخص  آن  گرفتند.  ایراد  بود،  کرده  بی‌اعتنایی  سادات  از  یکی  به  که  شخصی  به 
عرض کرد: »بی‌اعتنایی من به او، به خاطر مخالفت او با شما بود.« حضرت در جواب 

فرمود: »چون او به ما انتساب دارد، نباید چنین می‌کردی!«
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 305[

 انتقام نمی‌گیری! 1 13  

و  کشید  و  داد  فشار  حضرت  گردن  بر  شدّت  به  را   Jپیغمبر عبای  شخصی 
باعث خراش و ناراحتی حضرت شد، امّا حضرت فرمود: »آیا از انتقام نترسیدی؟« وی 
تواضع  و  حلم  صبر،  تحصیل  در  باید  ما  نم‌یگیری!«  انتقام  بودم  »مطمئن  گفت: 

بکوشیم و از اینکه دیگران از ترس به ما احترام بگذارند، احتراز نماییم.
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 307[

یم؟1 13   چرا معاصی را کوچک می‌شمار

را  معاصی  چرا  نم‌یکردید.  دفن  را  یکدیگر  می‌دیدید،  عیان  را  هم  باطنِ  اگر   
از معاصی فارغ  کوچک می‌شماریم؟ لابد به دلیل اینکه طالب کمالات هستیم و 
گشته‌ایم. کار به جایی رسیده که حتّی گناهان کبیره و سبع موبقات )هفت 
نفس  قتل  در  انسان  اگر  آیا  می‌شماریم.  کوچک  را  مهم(  بسیار  کبیره‌ی  گناه 

واسطه شود، مرتکب این جرم نشده؟ 
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 303[
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وشی نمیک‌نیم! 1 13   اگر قانع باشیم، دین‌فر

در روایت است که، »عَزَّ مَنْ قَنَعَ ]یعنی:[ هر کس قناعت پیشه کند، همواره سرافراز 
و عزیز خواهد بود.« ]غرر الحکم، ص392 [ اگر نان خالی هم داشته باشیم و قناعت کنیم، 
باشیم. هم  سالم‌تر  نان خالی  با  بسا  و چه  بود؛  نخواهیم  مال حرام  به  محتاج  دیگر 
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 164[

آزادی بازدارنده از آ‌زادی مطلق 1 13  

بگوید:  و  کند  شکایت  خود  دستِ  از  انسان  که  دادگاهی‌ست  و  کدام محکمه   
را  حق  خود،  اختیار  به  و  می‌پوییم؛  را  باطل  راه  و  نم‌یرویم  را  حق  راه  خود  اختیار  »با 
اثر  در  که  ماست  آزادی  این  ما!  بر  کن  حکم  خواهانیم!  را  باطل  و  نم‌یخواهیم 

متابعت نفس و پیروی از هوی و هوس، ما را از آزادی مطلق بازداشته است.«
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 173[

یم و قدرِ آن را نمی‌دانیم! 1 13   گوهر شب‌چراغ در دست دار

نقل می‌کنند در جنگی، گوهر شب‌چراغ و برلیانی به اندازه‌ی تخم‌مرغ به دست 
اشیاء  چه  که  نداشت  خبر  او  خودِ  و  کند  محافظت  آن  از  تا  بودند  داده  کسی 
گرانبهایی در دستش است. با اینکه گرسنه شده و به گِرده نانی نیاز پیدا کرده 
در  باارزشی  چیز  چه  نم‌یدانست  و  می‌نمود  گدایی  کرده،  رجوع  دُکان‌ها  درِ  به  بود، 
دست دارد؛ فقط این را می‌دانست که به او گفته‌اند: »اگر آن را دور بیندازی، تو را 
می‌زنیم.« کار ما هم در رابطه با قرآن و عترت همین‌گونه شده است. در یک دست 
گوهر شب‌چراغ و در دستِ دیگر، برلیانی گرانبها داریم که هزاران میلیارد ارزش 

دارد، ولی ارزش آن دو را نم‌یدانیم و از این و آن گدایی می‌کنیم.
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 202[
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توصیه‌ها

یادِ مرگ، مرگ را به تأخیر می‌اندازد! 1 14  

آیا ما نباید از اینکه حضرت سلیمانA را با وجود آنهمه قدرت و شوکت، در حالت 
بسیار  برای خود درست کنیم؟!  ثبتی  آیه‌ی 14[، سند  ]سبأ،  ایستاده قبض روح کردند 
می‌شود؛  دور  مرگ  مُردن،  از  غفلت  با  می‌کنیم  خیال  و  می‌بینیم  دور  خود  از  را  مرگ 
حال اینکه مطلب عکس است. شاید در روایت آمده باشد که، به یادِ مرگ بودن و 

گذاشتن وصیت زیر سر به هنگام خواب، سبب طول عمر می‌شود.
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 14[

یم؟! 1 14   چرا تعاطف ندار

بتواند  مسلمانی  چنانچه  که،  است  شرع  واضحات  و  معلومات  از  نکته  این 
گرفتاریِ مسلمانی دیگر را با اندک همّت رفع کند، امّا چنین کاری انجام ندهد، 

معاقَب خواهد بود.
 ]در محضر آیت‌الله بهجت،  ج 3، ص 28[

اهمّیت انجام مستحبّات 1 14  

این  بابا!  نشد!  نشد،  شد!  شد،  مستحبّات  می‌پردازیم؛  واجبات  به  می‌گوییم: 
مستحبّات است که انسان را به جایی می‌رساند! سباع و بهایم - یعنی مأموران دوره‌ی 

پهلوی – نیز برای جلوگیری از مستحبّات رشوه گرفته بودند. 
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 168[



<    >
  قلّــــه های تهـــــذیب /2  حضرت آیت الله محمد تقی بهجت

82

خواب بین‌الطّلوعین را ترک کن! 1 14  

یکی از آقایان خواب دیده بود که برآورده شدن حاجت تو به دست فلانی‌ست. از 
 این رو نزد او رفت و گفت:

»ابتلا به همّ و غم داشتیم، ما را نزد شما فرستادند.« و او با خونسردی پاسخ داد: »به 
ما هم گفتند اگر حاجتت را به ما عرضه داشتی، بگوییم خواب بین‌الطّلوعین را 

ترک کن!که در این صورت، گرفتاری دنیایی تو رفع می‌شود.«
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 345[

توفیق، ربطی به سرمایه ندارد 1 14  

کار امروز را به فردا احاله کردن، غبن است، زیرا فردا کاری مخصوص به خود دارد. 
امروز که برود، از دست رفته و قابل جبران نیست. توفیق می‌خواهد! توفیق ربطی به 
سرمایه و دارایی و نداری و خواب و بیداری ندارد. گاهی انسان سرمایه دارد، ولی موفّق 

به کار خیر نم‌یگردد، و گاهی نیز کم‌درآمد، ولی پرخیر و برکت است.
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 346[

انجام واجبات 1 14  

به خدمت حضرت استاد عرض شد: »مریضی‌ست روانی که غذا نم‌یخورد، و به زور به 
او غذا می‌دهند.« فرمودند: »شاید ما هم همین‌طور باشیم که کارهای واجب را بدون 
تمایل انجام می‌دهیم؛ زیرا انجام واجبات و طاعات، میل و رغبت می‌خواهد و ما نداریم.«
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 55[
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كرامت انبيا عادی بوده!1 14  
ا خليل قزوينى، عدّهىی‌ از متمدّنين سطح‌ىنگر و ظاهرگرا راجع به 

ّ
در محضر آقاى مل

هُ الحَدِيدَ ]یعنی:[ 
َ
نَا ل

ّ
ل

َ
قضيه‌ى حضرت داوودA كه خداوند در قرآن م‌ىفرمايد: »وَ ا

م‌ىفرمايد  كه  آيه  اين  از  »منظور  گفتند:   ]10 آيه‌ى  ]سبأ،  نموديم.«   نرم  او  براى  را  آهن 
ساختن  نحوه‌ى   Aداوود به  كه  است  آن  بود،  نرم   Aداوود دست  در  آهن 
ملايم  که  طوری  بگذارد،  آتش  كوره‌ى  در  را  آهن  تا  آموختیم  را  آهنگرى  كوره‌ى 
و انعطاف‌پذير گردد؛ و از زمان او كوره‌ى آتش اختراع شد.« مرحوم قزوينى فرمود: 
»او كه پيغمبر خدا بود، و شما بعيد م‌ىدانيد آهن در دستِ او نرم باشد. اينكه چيزى 
مجمعه‌ی  سپس  است.«  ساخته  كار  اين  نيستم،  پيغمبر  كه  هم  بنده  از  نيست! 
)سينى( مسی را - كه در برابرش بود - با دو انگشت – مثل: قيچى - از وسط دو نيم 

كرد و فرمود: »اين‌گونه خداوند متعال آهن را در دست داوودA نرم و ملايم نمود!«
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج1، ص 180[

  14 1A عنايات امام رضا
ديده و شنيده شده است اشخاصى در مشاهد مشرّفه به امامى كه صاحب ضريح 
گاه  هر  است:  نموده  نقل  شخصى  شنيده‌اند.  را  سلام  جواب  و  كرده  سلام  است، 
برای زيارت امام رضاA به مشهد مشرّف م‌ىشوم ]شايد سالانه بیش از يك  زيارت 
نمىك‌رده است[، در زيارت اوّل، با وجود ازدحام جمعيت، تا نزدیک ضريح راه برايم 
زيارت مك‌ىنم. حضرت رضا و  نزديك  م‌ىگردم  به ضريح  رو،  این  از  باز م‌ىشود. 

A، خرجىِ راه و حتّى مقدارى پول براى خريد سوغات نيز در اختیارم می‌گذارند. 
گاه  »هر  م‌ىگفت:  كه  بود  علويهىی‌  مشهد،  در  استاد[  ]حضرت  ما  خانه‌ی  در 
براى زيارت به حرم م‌ىروم، براى من نیز راه به سوى استلام ضريح )بوسيدن و دست 

كشيدن بر آن( باز م‌ىشود.«
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 69[
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جمع بین کرامات وعلمیات1 14  

ميان  بسيارى  افراد  م‌ىبينيم  كنيم،  مراجعه  سلف  علما‌ی  تراجم  به  که  زمانی 
آنان هم در علميات صاحب  آنها بوده‌اند كه كرامات و معنويات والایی داشتند. 
است.  كرامت  نيز  دو  آن  میان  جمع  و  عبوديت؛  و  عمليات  در  هم  و  بودند  كرامت 
شخصى پسر نابينايش را نزد مرحوم شيخ جعفر شوشترى - عالم بزرگ، ]حدود 1250- 
1335[، صاحب تأليفات متعدّد، از جمله: الخصایص‌الحسينية - برد كه برای شفاى 
او سوره‌ى حمد بخواند. ايشان فرمود: »ما جوان‌ها هنوز حال و نفس پيرها را نداريم. نزد 
پدرم برويد!« وى نزد پدر ايشان )محمّدباقر( رفت، و ايشان هم دست روى چشم بچه 
کردند که بچه  قرائت  را  آن  از  آیاتی  مشغول خواندن سوره‌ى حمد شد.  و  گذاشت 
آن  شد،  تمام  حمد  قرائت  که  زمانی  و  م‌ىبينم.«  آقا  انگشتانِ  ميان  از  »بابا!  گفت: 

کودک همه جا را به طور کامل ديد.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 17[

يم حائری1 14   كرامتى از حاج شيخ عبدالكر

از كرامات مرحوم حاج شیخ عبدالكريم حائرى اين است كه، زمانى رودخانه‌ى 
قم در اثر سيل طغيان كرده و آب تا لبه‌ى پل علیخانى رسيده بود، به گونهىی‌ كه 
عدّهىی‌ از روى پل با آب رودخانه وضو م‌ىساختند. از این رو، براى جلوگيرى از نفوذ آب، 
تمام فرش‌هاى مسجد امام را جمع نمودند. مرحوم حاج شيخ روى پل رفت و مقدارى از 
تربت مزار سيّدالشّهداA  را در دست گرفت و چيزى بر آن خواند و در آب انداخت.  
از همان زمان، آب به تدريج پايين آمد و بعد از چند ساعت، آب چندین متر پايين‌تر 

رفت.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 48[
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استجابت دعا1 15  

سال  صد  است.  بسيار  گذشته  علماى  و  ما  يقين  و  تقوا  ايمان،  مراتب  تفاوت 
فاصله‌ى میان ما و آنها، مانند هزار سال است. برای آنان، دعا كردن و زود مستجاب 
شدن، چيزی عادى بوده؛ ولى حالا اگر كسى بگويد: »دعا كردم و مستجاب شد!« 

خيلى نادر است! 
نقل كرده‌اند آقايى- كه فاصله‌ى وفاتش با مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائرى 
يك  هفته بود، و در مشهد سکونت داشت و خانواده‌اش در عراق بسر می‌بردند - به 
حرم امام رضاA مشرّف شد و عرض كرد: »خانواده‌ام..... .« ]اين قسمت در اصل 
افتاده. شايد عرض كرده باشد: »خانواده‌ام در عراق هستند و من در مشهد.  از قلم 
از  تقاضا دارم هزينه‌ى راه را مرحمت فرماييد تا به عراق بروم!«[ بلافاصله، شخصى 
حضرت  به  كرد  رو  او  امّا  گذاشت،  اختیارش  در  پول  مقدارى  و  گذشت  كنارش 
و عرض نمود: »اين نه مناسب كرم شماست!« تا اينكه مقداری ديگر به او ‌رسيد. 
باز گفت: »كم است!« پس از این جريان، يكى از علماى مشهد در صحن به او رسید 
و گفت: »معلوم م‌ىشود معامله‌ى شما با حضرت خوب است!« سپس، همان مقدار 

كه نیاز داشت، از جيبش در‌آورد و به او داد.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 101[
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مرحبا به دین محکم و ایمان ثابت تو!1 15  

حضرت  حرم  سر  بالا  را   - اسلام  فداییان  از   - واحدی  شهید  می‌گفت:  شخصی 
معصومهB درخواب دیدم. از او پرسیدم: »در آن عالم، چه بر سرت آمد و آن‌جا چه 
وضعی داری؟« از جواب خودداری کرد و از من گریخت. دنبالش کردم، با اینکه 
عادتم نبود کسی را دنبال کنم. آن‌قدر اصرار نمودم - و حتّی انگشت شَست او را 
گرفتم - تا اینکه بالآخره گفت:  »فقط همین قدر بگویم، وقتی می‌خواستم از دنیا 
رحلت کنم، صدای فرشتهی‌ی را ‌شنیدم که شعری را به این مضمون برایم می‌خواند 
]گوینده هم می‌گفت بنده هم شعر آن ملک را در وقت خواندنش می‌شنیدم که 
مضمونش این بود[: مرحبا به دین محکم و ایمان ثابتت! امروز پاداش نیک ما نسبت 
به خود را خواهی دید.«  معلوم می‌شود آن عالم، همه سعی است و حضور. مانند این 

جهان چهاردیواری نیست. ماضی، حال و آینده در آن‌جا یکی‌ست.

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 91[

کرامتی از مرحوم آخوند مّال فتحعلی سلطان‌آبادی1 15  

جمعه،  و  پنجشنبه  شبِ  دو  برای  بود  فرموده  دستور  سامرا  در  نوری  میرزای  مرحوم 
 همه‌ - صد تن - را برای یک شب وعده 

ً
اب را دعوت کنند، ولی اشتباها

ّ
صد تن از طل

این رو، به خانه‌ی  از  اندازه‌ی پنجاه تن تدارک دیده شده بود.  گرفته بودند،  و غذا به 
ا فتحعلی سلطان‌آبادی رفتند و ایشان را از ماجرا باخبر نمودند. ایشان 

ّ
مرحوم آخوند مل

فرمودند: »سرِ دیگ غذا را برندارید، تا بیایم.« قبل از کشیدن غذا، ایشان حاضر شد. 
پارچه‌ی آب نخوردهی‌ی را مطالبه نمود و روی دیگ گذاشت و سه مرتبه دست را روی 
آن به طرف چپ و راست حرکت داد و گفت: »عَلِیٌّ خَیرُ البَشَرِ، وَ مَنْ أبیَ فَقَدْ کَفَر 
 کافر است.« ]بحارالانوار، ج 

ً
]یعنی:[ علی بهترین انسان است. هر کس این را نپذیرد، قطعا

26، ص 306 و...[ سپس، غذای داخل دیگ را کشید و به همه‌ رسید.

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 126[
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من دعا کرده‌ام پیش از شما بمیرم...1 15  

خدا می‌داند که شیخ انصاری‌e چه‌قدر کرامات داشته که هنوز به ما نرسیده 
و در زمانش هم کسی از آن اطّلاع نداشته!  

روزی مرحوم شیخ به عیادت آقا سیّد علی شوشتریe  رفتند. بعد از چند روز، باری 
دیگر به دیدارشان مشرّف شدند. سیّدe پرسید: »برای چه دوباره زحمت کشیدید؟« 
نماز  من  جنازه‌ی  بر  شما  کنم  وصیت  »می‌خواهم  فرمود:  ایشان  پاسخ  در   wشیخ
بخوانید.« سیّد w فرمودند: »شما بعد از من وفات می‌کنید و من زودتر از شما رهسپار 
دیار باقی می‌شوم.« مرحوم شیخ فرمودند: »من دعا کرده‌ام پیش از شما بمیرم، و شما بر من 
نماز بخوانید. دعایم نیز مستجاب شده است!«  ازکجا استجابت دعاشان را می‌دانستند؟!
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 173[

مردم از شانه‌ی ایشان عبورکردند و ایشان اصلًا ناراحت نشدند1 15  

حاج آقا حسین قمیe  به هنگام زلزله در حرم حضرت سیّدالشّهداg  بود. البته 
ایشان زیاد در حرم می‌ماند و کبوتر حرم بود؛ با اینکه عایله‌شان زیاد بودند - از دختر 
در حرم  اوقات، ساعت‌ها  . حتّی شنیده‌ام بعضی   ... داماد  و  تا عروس  و پسر گرفته 
می‌ماندند، عمامه‌شان را روی زمین می‌گذاشتند و از پاسخگویی به مردم در اثنای دعا 

و زیارت خودداری نم‌ینمودند. 
در هر حال، آن آقا می‌گفت: مرحوم حاج آقا حسین قمی به هنگام زلزله در حرم مطهّر 
از حرم گریختند،  زلزله شد،  بودند. وقتی مردم فهمیدند  امام حسینg  مشرّف 
حتّی از بالای شانه‌ی ایشان می‌گذشتند؛ امّا ایشان به هیچ وجه مضطرب و ناراحت 
نشدند، نه از خودِ زلزله و نه از ابتلائاتی که مردم بر سرشان می‌آوردند!  گویی اصلاً 

خبری نشده است.
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 286[
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يم1 15   ما به تو نظر دار

زنى از بستگان دختر آقا شيخ جواد مجتهد رشتىe م‌ىگويد: با پدر و مادرم از ايران 
به زيارت عتبات رفتيم. آنان مرا در نجف به تزویج طلبه‌ى سيّدى درآوردند و رفتند. 
شوهرم  روزها  بعضی  وقتی  که  طوری  مك‌ىرد،  ناراحت  مرا  شدّت  به  آنان  دورىِ 
بداخلاقى  او  با  م‌ىشد،  منزل  وارد  مهمان  چند  و  گوشت  مقدارى  با  ظهر  هنگام  به 
مك‌ىردم. آن خانم م‌ىگويد: مريض  شدم و تب به شدّت مرا فراگرفت. در همان 
حال، در حالت بيدارى حضرت زهراB را ديدم. فرمود: »شفاى تو به دست شوهرت 

م‌ىباشد.« و به من توصيه نمود که با او خوشرفتار باشم. 
در این حالات بسر می‌بردم که شوهرم از راه رسيد و عباى خود را روى من انداخت. 
بلافاصله شفا يافتم و به حرم حضرت اميرA  مشرّف شدم. به آن حضرت اصرار 
كه  ديدم  و  آمدم  بيرون  حرم  از  را.  والدينم  يا  برساند  مرا  مرگ  یا  كه،  كردم 
و  دادم  مسير  تغيير  شدند.  صحن  وارد  من  مقابل  جهت  از  درست   Aامير حضرت 
به جهت ديگر حركت كردم تا با حضرت مواجه نگردم. ديدم به سوى من تغیير 
داريم.  نظر  تو  به  ما  »خانم!  فرمود:  رسيدم.  ايشان  خدمت  به  اينكه  تا  دادند،  مسير 
با شوهر خود خوب رفتار كن! به سرداب منزل برو و تا چهل روز با زغال روى ديوار 
شدن  برآورده  براى  همچنين  م‌ىآيند.  دیدارت  به  والدينت  چهلم،  روز  بگذار.  علامت 
بالاى بام برو و چند صلوات بفرست؛ ان‌شاءالله درست م‌ىشود!« ]وى  حوايج خود، 
را  طبخ  لوازم  و  گوشت  شوهرم  که  زمانی  دادم.  انجام  را  كار  اين  م‌ىگويد:[ 
م‌ىآورد، همه را در ديگ م‌ىريختم. سپس بالاى بام م‌ىرفتم، چند صلوات‌ م‌ىفرستادم 

و م‌ىآمدم و م‌ىديدم غذا پخته، چيده شده و خوش‌طعم و لذيذ آماده است!
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 53[
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زش تبليغ، همراه با علم و عمل 1 15   ار

زمانى كه مرحوم آقا شيخ غلامرضا يزدى -  صاحب مفتاح علوم القرآن، ترجمه‌ی 
نماز و... -  در يزد اقامت داشت، هر گاه به روستاهاى اطراف م‌ىرفت، با خود نان، 
ماست و... برم‌ىداشت و به هر ده كه م‌ىرسيد، قرائت نماز و مسائل مورد نياز را به 
مردم می‌آموخت و آن‌گاه به آبادى ديگر م‌ىرفت. در همه حال، خوراكش از خودش 
بدون  و  هستند  تبليغ  مأمور  انبيا  مثل  كه  آنان  م‌ىنمود.  پرهيز  مردم  غذاى  از  و  بود 
چشمداشت و منّت، كار آنها را انجام می‌دهند، خدا م‌ىداند چه مقاماتى دارند. البته در 
مُرُ وَ يَنْهَى ]یعنی:[ به آنچه بايد عمل 

ْ
صورتى كه عالم »بِمَا يَفْعَلُ وَ يَتْرُكُ وَ عَامِل بِمَا يَأ

باشند. اگر  نماید.«  يا نهى مك‌ىند، عمل  امر  آنچه  به  و  باشد؛  يا ترك شود، آگاه 
كسى تشخيص دهد كه به اين كار اقدام كند و عالم و عامل باشد و با نشر علم، 

شكرانه‌اش را ادا كند، بايد کلاهش را از شادى به عرش بيندازد.
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 233[

آری! مؤمنان هم علم غیب می‌دانند 1 15  

می‌نمود.  غیبگویی  به  تظاهر  که  بود  کسانی  از   wکشمیری مرتضی  سیّد  آقا 
شخصی می‌گفت: پشت سرِ سیّد می‌رفتم. در این حال به ذهنم خطور کرد که، مگر 
من  به  و  برگشت    eسیّد یکباره  می‌داند؟  غیب  هم   Dمعصوم امامان  جز  کسی 
در  - می‌دانند.«  - علم غیب  آری! مؤمنان هم  ]یعنی:[  مُونَ 

َ
یَعل المُؤمِنُونَ  »نَعَمْ!  گفت: 

فکر فرو رفتم که »نَعَم« گفتن ایشان برای چه بود، من که فقط در ذهنم می‌گفتم. 
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 111[
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ى بعد از وفات، قرآن می‌خواند! 1 15   شيخ فضل‌الله نور

از آقاى اشعرى - كه عالم راستگوي‌ىست - نقل شده: دايى من كه از شاگردان 
مرحوم شيخ فضل‌الله نوری بود، در شبى كه جنازه‌ى ايشان را به قم آوردند تا فردا در 

حجره دفن كنند، صداى قرائت قرآن را از جنازه‌ى آن مرحوم شنيد. 
آقاى ديگرى نقل كرده است: لب ايوان مقبره، در صحن مطهّر حضرت معصومه

B نشسته بودم. شنيدم از  مقبره‌ى مرحوم شيخ فضل‌الله نوری، صداى قرآن م‌ىآيد. 
به طرف مقبره رفتم و ديدم كسى نيست. بازگشتم که دوباره تكرار شد. خلاصه، 

یقين كردم صداى قرآن از خودِ صاحب قبر است.
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 237[ 

رگان 1 15   نمونه‌یى از زهد و قناعت بز

روزانه مقدار مختصری پول از دزفول برای شیخ انصاری م‌ىآمد که معلوم نبود پول 
از قضا، آن نيز سه روز برايش نيامد. خدا م‌ىداند به چه ابتلائاتى  نانش می‌شد یا نه. 
پدرش-  از  آقازادهىی‌  نمى‌شدند.  هم  پشيمان  خود  وضع  از  عايله  آنهمه  با  شد!  گرفتار 
اشرف  نجف  در  كه  زمانى  مك‌ىرد:  نقل  رسيد-  مرجعيت  مقام  به  بعدها  كه 
مشغول تحصيل بوديم، گاهی یک تخم‌مرغ آب‌پز می‌کردیم؛ نصف آن را ظهر با 

نان م‌ىخورديم و نصف ديگر را م‌ىگذاشتيم براى شب. 
از برخی نيز نقل شده: چهل روز نان خالى مصرف مك‌ىردند. حال، نان با ماست يا 

نان و آبگوشت، به مذاق ما چه‌گونه است؟
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 241[
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ياست ما عبارت است از: نماز، درس و... 1 16   ر
مرحوم مامقانى به سامرا رفت. به ميرزاى شيرازى گفتند: »ايشان آمده‌اند در سامرا 
بمانند.« ايشان فرمودند: »بماند! هوايش خوب است و خربزه‌ی شيرينى دارد!« حاج آقا 
حسين قمى گفت: »آقا! بودن ايشان به رياست شما صدمه م‌ىزند.« ميرزا گفت: 
»رياست ما عبارت است از نماز و درس. نماز را كه خودم هم نمى‌خواهم دوام داشته 

باشد، درس را هم هر طور باشد، سه چهار نفر پيدا م‌ىشوند كه برايشان بگوييم.«
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 237[

در سرداب به من الهام شد!1 16  
از  را  علم  سابق،  علماى  است!  خوب  بسیار  باشد،  ايمانش  مطابق  انسان  علم  اگر 
ايمان جدا نمى‌دانستند. مرحوم ميرازى شيرازى در قضيه‌ى تحريم تنباكو فرمودند: 
ت اين حكم، آن بود كه در سرداب سامرا حضرت صاحبf را زيارت كردم 

ّ
»عل

و در آن‌جا به من الهام شد! آيا م‌ىشود كسى معنويت نداشته باشد و به او افاضه شود 
كه به سرداب برود؟!«

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 227[

حاضر نبود به كسى دستور دهد! 1 16  

و  علما  از  حرف  نمى‌توانيم  بلكه  جاهليم،   Dاهل‌بيت مقامات  به  فقط  نه  ما 
مقامات آنها هم بزنيم، زيرا عجايب و غرايب در علميت و اعلميت و مقامات عمليه‌ى 

آنها نقل شده است. 
شخصى م‌ىگويد: دو سه ساعت بعد از وقتِ نماز ظهر، نزد مرحوم ميرزا محمّدتقى 
شيرازى رفتيم و ديديم جلوِ ايشان آبگوشت گذاشته‌اند و ايشان ميل نفرموده‌اند. 
حاضر  ایشان  نياورده‌اند!«  را  نانش  »آخر  فرمود:  نفرموده‌ايد؟«  ميل  »چرا  شد:  سؤال 

نبودند به كسى دستور دهند.
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 268[
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ويش گشوده شد 1 16   از همان‌جا، باب حكمت به ر

آقا سيّد محمّد شفتی، جگری خريده بود و به منزل م‌ىبرد. در راه حيوانى را با بچه‌هايش 
ديد، ترحّم نمود و مقدارى از جگر را جلوِ آنها انداخت. سپس مقدار ديگر و...، تا اينكه 
تمام جگر را به آنها داد. گويا سيّد تشخيص داده بود كه آنها احوج و نيازمندتر از 

اهل منزل هستند. از همان‌جا، باب حكمت و معرفت به رويش گشوده شد.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 280[

همان آقا كه در گوش تو بسم‌الله خوانده... 1 16  

نقل مك‌ىنند: روزى مرحوم شيخ انصارى در اثناى درس ديد يكى از شاگردانش 
كه همواره در درسش حاضر م‌ىشد و مطالب را درك نمىك‌رد، آن روز درس را م‌ىفهمد 
و گاهى هم به ايشان اشكال مك‌ىند. بعد از درس، از كنارش گذشت و به او فرمود: 
»همان آقا كه در گوش تو بسم‌الله خوانده، تا آخرِ حمد را برایم تلاوت نموده است!«
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 17[

ى و جمع بين دو نقيض متعارف 1 16   شيخ انصار

شيخ انصاری هر روز عرض نیم ساعت، زيارت‌عاشورا را با صد لعن و سلام بالاى سرِ 
 نمى‌شود 

ً
حرم حضرت اميرA م‌ىخواند. البته ايشان سريع‌البيان بودند، زيرا قاعدتا

آنهمه  بين  قرائت كرد. جمع  نيم ساعت  و سلام عرض  لعن  با صد  را  زيارت‌عاشورا 
عبادات، عمليات، تعبّديات، مطالعات و تدريس و تأليفى كه ايشان داشت، جمع بين 
 انجام م‌ىداد، عبارت بود از: نوافل، 

ً
دو نقيض متعارف است. تعبّدياتى كه ايشان دایما

نماز جعفر، زيارت جامعه، زیارت عاشورا و جزئی از قرآن در هر روز.
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 254[
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تواضع در برابر حق 1 16  

بعد  م‌ىرفت  احتمال  قدرش  جلالت  خاطر  به  كه  متیل(  بن  )احمد  بزرگان  از  يكى 
با  شود،  تعيين  خاص  نيابت  به  روح  بن  حسين  جاى  سعيد،  بن  عثمان  بن  محمّد  از 
كمال ادب و احترام، در مقابل حسين بن روح قرار گرفت. آيا ما نيز در وقت امتحان 

چنين هستيم و در مقابل حق خاضعيم؟!
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 142[

انسان اگر حرف‌شنو باشد... 1 16  

آقايى م‌ىگفت: وارد شهرى شدم. ديدم صداى ساز و آواز بلند است و اهل شهر به 
آن‌جا  مردم  براى  کم‌کم  منطق،  و  برهان  و  دليل  راه  از  گرفتارند.  اخلاقى  فساد 
منقلب  همه  است.  باطل  و  حرام  زيانبار،  كارها  اين‌گونه  كه  كردم  اثبات 
شدند، آلات )ابزارها( لهو را شكستند و شهر از آن اعمال فاسد پاک شد. انسان اگر 

حرف‌شنو باشد، به سعادت دنيا و آخرت خواهد رسيد.
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 308[
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سیــــاست

آیا ما شیعیان نباید در فکر فقرا باشیم؟ 1 16  

آیا ما نباید به این بیندیشیم که ایتام و فقرای مسلم شهر خود را به نحوی آبرومندانه 
و مطلوب اداره کنیم، تا اهل باطل آنها را اداره نکنند و در مذهب خود درنیاورند؟
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 121[

وحدت در حق1 16  

 هر گروه و حزبى- حق يا باطل- ديگران را دعوت مك‌ىند تا از سرِ مرام و مسلك  متّحد 
باشند، امّا اتّحادهايى كه وحدت آنها در كلمه‌ى حق و مسير حق نباشد، به اختلاف 
خواهد كشيد. هر چه بزرگان دين فرمودند با كفّار معاشرت و اختلاط نكنيد، گوش 
نكرديم. خيال میك‌رديم م‌ىخواهند دنياى ما را بگيرند. چه كنيم كه اطفاليم، 
م‌ىشويم. گرگ‌ها  گرفتار  بعد  و   نمى‌دهیم،  گوش  را  مادرانمان  و  پدران  حرفِ 
]در محضر آیت‏الله العظمی بهجت، ج 1، ص 186[

يد... 1 17   اگر گردن مرا هم ببُر

بیجا  امضایی  خَمر نيست. گاهى  و شُرب  قمار  زنا،  به  البته محرّمات، فقط محدود 
نفوس  و  اغراض  رفتن  بين  از  موجب  می‌کنند،  فراهم  ديگران  نیز  آن ‌را  مقدّمات  كه 
م‌ىشود و به مراتب از آن بالاتر است. از ما انتظار نمى‌رود گناهانى از قبيل: شُرب خَمر را در 
خيابان مرتكب شويم، چرا که اين كار گذشته از ترس خدا، نوعی جنون و ب‌ىعقل‌ىست. 
روزی كاردار بريتانيا در اتاق خصوصى و شخصى آقا سيّد محمّدكاظم يزدى وارد شد تا 
از او امضا بگيرد که مردم علیه عثمانى جنگ كنند. او اسلحه‌ی خود را نیز به ايشان 
نشان داد و تهديدشان نمود. ايشان چون زبان انگليسى نمى‌دانست، با اشاره‌، دست به گلوِ 
خود برد و به او فهماند: »اگر گردن مرا هم بزنيد، حاضر نيستم امضا كنم!« كاردار 
ديد كه ترور ايشان، براى او امضا نمى‌شود. لذا ايشان را رها كرد و از منزلشان بيرون آمد.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 319[
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نقش سازمان ملل در بدبختى دُوَل ضعيف و... 1 17  

اگر كفّار چنين بگويند و ما را مغلوب و محكوم خود نمایند كه علماى باطل - 
نظير: طلحه، زبير، معاويه و... – شما، آنچه را كه م‌ىخواستند كردند، و هر كس را 
در برابر خود ديدند كشتند. م‌ىگوييم: اگر سازمان ملل كه دم از حمايت حقوق 
بشر م‌ىزند راست م‌ىگويد، كارى با دوَل‌ ضعيف نداشته باشد، در ضعف و ناتوانى 
آنها نكوشد و مانع پيشرفت آنها نگردد. اگر راست م‌ىگفتند: جنگ جهانى دوم 

را راه نمى‌انداختند. آنها نه فقط با دفتر شرع، كه با دفتر عقل و عقلا نيز مخالفند.
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 316[

خیانت در معامله 1 17  

خواروبار  آنها  از  و  نمىك‌نيد  معامله  ايران‌ىها  با  »چرا  گفتند:  اروپاي‌ىها  به 
صندوق‌هاى  روى  مثلاً:  خيانتند!  اهل  آنها  اينكه  جهت  »به  گفتند:  نمى‌خريد؟« 
خشكبار از نوع خوب محصول م‌ىچينند، و زير آن خراب‌ها را. در صورتى كه اگر 
نوع كالا مختلف باشد، بايد روى كارتن بنويسند - مثلاً - ده دانه عالى، ده دانه 
متوسّط و ده دانه بد داخل اين جعبه موجود است. هنگام فروش نيز - مثلاً - انجيرها 
قرار م‌ىدهند كه همه خوب به نظر م‌ىرسد، ولى وقتى در  را به گونهی‌ی روى سبد 
نيست.«  خوردن  قابل  و  سالم  م‌ىبيند  م‌ىبرد،  منزل  به  انسان  و  م‌ىگذارند  پاكت 
ايران،  با  آيا م‌ىدانيم قطع تجارت  از دنياشان هم عقب م‌ىاندازد.  اين‏گونه كارها 

چه‌قدر براى تاجر ايرانى و ايران خسارت است؟
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 166[
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سیــــاست

يد! 1 17   پا جاى پاى معصومينD بگذار

بزرگانى بودند كه هر یک را م‌ىديدى، خيال مك‌ىردى در تبحّر و احاطه‌ى علمى، 
فقط همين يک فرد وجود دارد؛ ولى عدّهىی‌ هم هستند كه در وقتِ اضطرار يک‌راست 
به سوى دربار م‌ىروند، دربارى م‌ىشوند و هيچ فاصلهىی‌ براى خود نمى‌بينند؛ البته ما 
نمى‌گوييم: معصوم باشيد؛ منصب معصومينD را داشته باشيد؛ و ادّعاى نبوّت و 
امامت كنيد، بلكه م‌ىگوييم: پا جاى پای معصومينD بگذاريد، نه جای پاى 
ديگران! ملازم علما گردید؛ هميشه روشن باشيد؛ و با مطالب مفيد، حياتبخش و 

آموزنده سروكار داشته باشيد.
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 301[

اوّل باور نم‌ىكرديم، بعد ديديم آسان است! 1 17  

پناه  خدا  به  چه‌طور؟  خوردن  فريب  نكرد،  اثر  ما  در  تهديد  و  تطميع  كنيد  فرض 
م‌ىبريم! ما كه معصوم نيستيم، مگر از طرف خدا هدايت شويم. خدا م‌ىداند كفّار 
چه زحماتی مك‌ىشند تا دروغ و افترا را به جاى حقیقت در رسانه‌ها تحويل دهند، و هر 
روز با وسايل و نقشه‌هايى عليه مسلمانان به ميدان م‌ىآيند تا غافلان آگاه نگردند. 

ما هم اوّل باور نمىك‌رديم، ولى بعد ديديم آسان است! 
دولت انگليس شخصى را اجير كرده بود تا در بازار كرمانشاه به انگليس فحش و 
ناسزا دهد، تا بدين‌وسيله دشمنان انگليس را بشناسد، از اعمال آنها مطّلع گردد و اسرار 
دشمنان خود را كشف نماید. آرى! كفّار تا به اين درجه براى كار خود فكر مك‌ىنند.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 132[
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نقشه‌ى ابر قدرت‌ها و استعمارگران،جهت تسلّط بر مسلمانان1 17  
اى كاش م‌ىفهميديم گرگ‌ها به ما هجوم آورده‌اند و دارند ما را م‌ىخورند! ما بايد 
اء )محبّان و دوستان( نباشيم، و از 

ّ
به كفّار سوءظن داشته باشيم؛ با آنها اوِدّاء و اخِل

حقّشان بترسيم، چه رسد به باطلشان؛ زيرا آنان حق را وسيله‌ى صيد ما قرار م‌ىدهند. 
خدا كند بفهميم صلاح دين و دنياى ما، تمسّک به انبيا و اولياD است، و جدايى 
از آنان به صلاح دين و دنياى ما نيست، و اينكه كفّار پس از گرفتن دين، دنيامان 

را هم از ما م‌ىگيرند.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 148[

تفسیر قرآن به منفعت خود1 17  

به هنگام اجرای طرح تقسیم اراضی، برای اثبات جواز آن می‌گفتند، خداوند فرموده 
است: »وَ الاَرْضَ وَضَعَهَا لِلاَنَامِ ]یعنی:[ زمین را برای همه مردم قرار داده‌ام.« ]الرّحمن، آیه‌ی 
10[ و نیز می‌فرماید: »اِنَّ الاَرْضَ لِلّهِ یُورِثُهَا مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ]یعنی:[ زمین از آنِ خداست 

و به هر کس از بندگانش که بخواهد می‌دهد.« ]اعراف، آیه‌ی 128[ 
اگر مرجعی این‌گونه آیات را به همین صورت که مدّعیانِ جواز تقسیم اراضی 
می‌گویند، تفسیر می‌کرد و فتوا می‌داد تا موافق اهداف آنها باشد، دیگران را به پیروی 
از او دعوت می‌کردند. امّا کارِ مرجع دیگر را که مورد استفاده‌شان نبود می‌ساختند.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 50[
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سیــــاست

یشه‌ی گرفتاری‌های مسلمانان 1 17   ر

با اینکه خدا، رسولJ و ائمّه‌ی طاهرینD بارها به ما گوشزد کردند: »با هم 
باشید! وحدت خود را حفظ کنید! از هم جدا و متفرّق نشوید! مواظب باشید بیگانه 
میانتان رخنه نکند! با کفّار مخلوط نگردید! با آنان هم‌پیمان نشوید! که اینها به 
ضرر دین و دنیای شماست.« امّا ما به فرموده‌های آنان گوش نکردیم و آخر دیدیم آنچه 
را که نباید ببینیم. ما در جریان مشروطه کشته دادیم تا ایران از سیطره‌ی روس به 
دست انگلیس بیفتد. انگلیس نیز در این جریان، بسیار تلاش می‌کرد، پول می‌داد و...
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 231[

برخورد علمای شیعه، سبب جلب سنّی‌ها            1 17  

اساتید ما در سامرا با سنّی‌ها مخلوط بودند و حتّی برخی از سنّی‌ها با علمای شیعه 
رفت‌وآمد داشتند. آقایی می‌فرمود: شخصی از سنّی‌ها به منزل ما آمد و گفت: »در فلان 
فلان  »از  افطار کنم؟« گفتم:  باید  آن‌جا  به  آیا هنگام مسافرت  دارم.  باغی  آبادی 

راه برو و از فلان راه برگرد، به روزه‌ات صدمه نم‌یزند.« راحت شد، با اینکه سُنّی بود. 
فلانی  از  کنم،  تقلید  شیعه  از  بخواهم  »اگر  می‌گفت:  سُنّی  شخصی  همچنین 
تقلید می‌نمایم.« گویا سنّی‌ها خوش‌سلوکی و محبّت قلبی علمای شیعه را می‌دیدند و 

نسبت به آنها تمایل پیدا می‌کردند.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 152[
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رشوه، مقدّمه‌ی تسلّط بر مسلمین 1 17  

آیا ما - مسلمانان - نباید در رشوه‌خواری محتاط باشیم، خدا را در نظر بگیریم، و به 
مرگ و عاقبت کار بیندیشیم!؟

در  می‌دهند که  نشان  ما  به  به عنوان رشوه  پول‌هایی  ما،  بلاد  بر  ط 
ّ
تسل برای  کفّار 

را هم ندیده‌اند.  خواب ندیده‌ایم. در عوض، به چیزی دست می‌یابند که خوابش 
ثروت‌های  و  ممالک  بر  ط 

ّ
تسل مقدّمه‌ی  حقیقت  در  می‌دهند،  ما  به  که  پول‌هایی 

ماست، حال آنکه  غافلیم هدف آنان از دادن اینهمه طلا، لیره‌ و دلار، گرفتن طلاست؛ 
به خود  نسبت  را  الهی  تکلیف  تا  سازد  بیدار  را  ما  بدهند. خدا  ما  به  اینکه مفت  نه 
باید  آنان که  به  و  باید دوری کنیم، دوری گزینیم،  از کسانی که  و  بدانیم، 

نزدیک گردیم - یعنی: قرآن و عترت- تقرّب جوییم و آنها را دوست داشته باشیم!
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 238[

بعد از بیست سال فهمیدیم برای انگلیس کار میک‌نیم 1 18  

یکی از آقایان می‌گفت: بعد از گذشت بیست سال از جریان مشروطه، فهمیدیم 
برای انگلیس کار می‌کنیم، نه به نفع دین. البته در اوّل امر مشروطه، علمایی هم 
بودند که پیشبینی و پیشگویی حوادث آینده را آن‌گونه که اتّفاق افتاد، کردند 

و آینده را ‌دیدند. 
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 162[
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سیــــاست

وزهای پُر فتنه 1 18   وظیفه‌ی ما در ر

ائمّهD برای این روزهای پُر فتنه تکلیف ما را مشخّص کرده‌اند، و ما را حیران 
و  حزب  با  اختلاف،  صورت  »در  فرموده‌اند:  وانگذاشته‌اند.  خود  حال  به  سرگردان  و 

فرقهی‌ی باشید که با علی Aاست.« 
می‌زنند،  دم  وی  خط  و  راه  و   Aعلی از  احزاب  همه‌  که،  است  این  فرض  سؤال: 
خوب  و  رفت  پیش  احتیاط  عینک  با  باید  جواب:  چیست؟  تکلیف  صورت  این  در 
تشخیص داد که کدام اقرب به علیA و مرام اوست؛ و در صورت شک، توقّف و 
لِ ]یعنی:[ به راه و رسم نخست عمل  أمْرِ الاَوَّ

ْ
وا بِال

ُ
ک احتیاط نمود. لذا فرموده‌اند: »تَمَسَّ

]بحارالانوار، ج 52، ص 132 و 133[ در واقع، باید به یقینیات عمل نماییم، نه اینکه اهل  کنید!« 
عمل نباشیم و از این گوش بشنویم و از آن گوش در کنیم. در موارد غیر یقینی و 

مشکوک نیز مأمور به احتیاط هستیم.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 299[

تو را هم میان دو رکن نماز میک‌شند! 1 18  

و  نوری  فضل‌الله  شیخ  آقا  به  کرد  رو  مجلسی  در  بهبهانی  عبدالله  سیّد  آقا  زمانی 
گفت: »به یاری خدا، ایران را بهشت می‌کنم!« شیخ به او فرمود: »شیرازه‌ی مملکت 
از دست رفته، چنین کاری امکانپذیر نیست!« و در ادامه فرمود: »اگر در دریا هم 
مخفی شوم، مرا خواهند کشت! تو را هم میان دو رکن نماز می‌کشند!« سرانجام، 
آقا سیّد عبدالله بهبهانی را فجیع‌تر از مرحوم نوری کشتند. ایشان با اینکه شخص 
و  مشروطه  از  هم  باز  کشتند،  را  نوری  مرحوم  دید  و  بود  مشروطه‌خواهان  اوّل 

مشروطه‌خواهی دست برنداشت.
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 210[
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هر چه سیّد جمال‌الدّین اسدآبادی پرهیز داده بود، واقع شد 1 18  

 یکی از وزرای مصر یا سوریه، قضایایی از سیّد جمال اسدآبادی نقل می‌کرد؛ از جمله 
می‌گفت: تمام آنچه سیّد جمال از آن تحذیر و پرهیز داده بود- هر چند تصریح نکرده 
مستعمره‌ی  قبلاً  که  اسلامی  ممالک  بر  انگلیس  ط 

ّ
تسل جمله:  از  شد؛  واقع   - بود 

او  امثال  این رو، محمّدعلیشاه و  از  ایران در زمان ناصرالدّینشاه.  روس بود، بخصوص 
به سفارت روسیه پناهنده ‌شدند. به مرحوم شیخ فضل‌الله نوری نیز پرچم روس را 
نشان دادند، ولی ایشان نپذیرفته و فرمودند: »اگر فرار کنم، شکست اسلام است! 
پناهنده شدن به روس نیز، تقویت کفر و شکست اسلام است! علاوه بر این، هر جا 

بروم، مرا تعقیب خواهد نمود.«
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3 ، ص 210[
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بدانم و بميرم، بهتر از آن است كه ندانسته بميرم!1 18  

 ما دوستدار علم نيستيم؛ چرا که علم به كام ما شيرين نيست، همانند مريضى 
كه دهانش آفت دارد و شيرينى به كامش تلخ است؛ ما نيز همين گونه‌ایم. از این 
رو، شيرينى علم را احساس نمىك‌نيم، لذّت علم را نمى‌چشيم و آنچنان كه بايد، 

طالب آن نيستم - بعكس مال و ثروت دنيا. 
از مرحوم فخرالمحقّقين يا ديگرى ]ترديد از نگارنده است[ منقول است: در سنين 
آن حالت گشته  ادامه‌ى  و  بقا  روزگار، مانع  آفات  ولى  او فتح باب شده،  براى  كودىك 
است. شاگردى در وقت احتضار، مسئله‌ى ارث اجداد ثمانيه را از استاد خود سؤال 

مك‌ىرد و م‌ىگفت: »بدانم و بميرم، بهتر از آن است كه ندانسته بميرم!«
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 350[

وزه بيشتر به آن نياز است 1 18   امر

اگر در گذشته با امداد غيبى درس‌ها را پيش م‌ىبردند، امروزه بيشتر به آن نياز است، 
هْلِ 

َ
ى ا

َ
ا يَعْتَدِى عَل

َ
زيرا موانع امروز بيش از گذشته می‌باشد. گويا دعاى »سُبْحَانَ مَن ل

بر اهل مملكت خود تعدّى نمىك‌ند...!«  تِهُ... ]یعنی:[ منزّه است خدايى كه 
َ

مَمْلِك
]بحارالانوار، ج 83، ص 9 و...[ براى همين مطلب است كه انسان نورانيتى در فهم معلومات 

حاصل  مطبخ  از  هم  توفيق  نمى‌آيد،  دست  به  پركارى  از  مقامات  زيرا  باشد،  داشته 
نمى‌شود. البته چه بسا افرادى كه از كار و تحصيل نتيجه نگيرند، ولى از قضاى 
برادران دينى نتيجهی‌ی عایدشان شود. امداد به  و  ايمان و ترحّم و احسان  حوايج اهل 
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 280[
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توصيه‌ى اكيد به اهل منبر 1 18  

روى  از  را  مطالب  منبر  بالاى  روضه‌خوان‌ها،  و  علم  اهل  كه،  است  اين  بر  رسم 
ماه  در  و  روايات  نقل  در  بخصوص  است،  احتياط  خلاف  اين  و  نخوانند،  كتاب 
رمضان. م‌ىشنيديم كه مرحوم آقاى حاج شيخ عبّاس قمى -  صاحب مفاتيح‌الجنان 
و تأليفات ديگر – به هنگام اقامت در مشهد، بالاى منبر از روى كتاب م‌ىخوانده، 

ولى در نجف اشرف، بدون كتاب منبر م‌ىرفته است. 
آقا شيخ مهدى واعظ خراسانىe معروف - كه در اين كار متبحّر بود و در زمان 
رضا پهلوى از ايران خارج شده و در مدرسه‌ی ما )مدرسه‌ى سيّد محمّدكاظم يزدى واقع 
در نجف اشرف( حجره داشت - بعد از هفتاد سال سابقه‌ى كار، براى رفتن به منبر، 

مقيّد به مطالعه بود؛ درست مانند مدرّسى كه م‌ىخواهد درس بدهد.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 58[

رسیدن به معرفت خدا 1 18  

معرفت‌الله،  بود...  خواهند  او  م 
ّ
معل ديوار،  و  در  باشد،  داشته  اهليت  كسى  اگر 

اعظم‌العبادات است، و همه‌ تكاليف، مقدّمه‌ى معرفت خدا هستند، ولى معرفت خدا، 
واجب و مطلوب نفس‌ىست. اگر كسى اهليت داشته - يعنى طالب معرفت باشد 
مش خواهند 

ّ
- و در طلب، از جدّيت و خلوص برخوردار باشد، به اذن الله در و ديوار معل

اثر  ابوجهل  در  كه  چنان  كرد،  نخواهد  اثر  او  در  هم   aپيغمبر سخن  وگرنه  بود؛ 
نكرد.

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 22[
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توفيق به كثرت اشتغال نيست 1 18  

علماى سابق با آنهمه توفيقات، معلوم نيست عمرشان از ما بيشتر بوده است. شيخ 
 eسنّش از ما ]اشاره به علماى مسن[ كمتر بوده است. شهيد اوّل و ثانى eانصارى
با آنهمه كتاب‌هاى خوب، مفيد و متين، زياد عمر نكردند، ولى عمرشان بابركت بود. 

بنابراين، معلوم م‌ىشود توفيق به كثرت اشتغال، به تحصيل و... ربطى ندارد.
 ]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 107[

علماى بالله و عالمان ب‌ىعمل 1 18  

شيخ ما )آيت‌الله حاج شيخ محمّدحسين اصفهانىe( از آقاى سيّد صدرe  پرسيد:  
ماءُ ]یعنی:[ از میان بندگان، فقط 

َ
مَا يَخْشَى الَله مِنْ عِبَادِه العُل »منظور از علما در آيه‌ى »اِنَّ

مراد  بالله  »علماى  فرمود:  ايشان  چيست؟«   ]28 آيه‌ى  ]فاطر،  دارند.«  بیم  خدا  از  دانشمندان 
مَا« آمده است - كه دلالت  است، نه عالم به چند اصطلاح، زيرا در آيه، كلمه‌ى »اِنَّ
از آن استفاده نمى‌شود، تا همه‌ عالمان را شامل  بر انحصار مك‌ىند، و به طور عموم 
گردد.« واى بر ما! اگر روزى بيايد كه اسرار پنهانمان زير و رو شود؛ معلوم گردد 
اهل علم و دين نيستيم؛ فقط دنياى خود را آباد نموده‌ایم، و با اين هيكل، لباس و مقام، 
و حال  انحراف ديگران شده.  غيرمستقيم سبب  به صورت  ما  اقوال  و  رفتار  و  اعمال 
م ]یعنی:[ با غیر زبانتان، مردم را به 

ُ
سِنَتِك

ْ
اسِ بِغَيْرِ أل اينكه فرموده‌اند: »كُونُوا دُعَاةً لِلنَّ

سوی دین و خدا دعوت کنید.« ]بحارالانوار، ج 67، ص 303 و...[ زيرا اگر به قيامت يقين نداشته 
مْتَ؟ ]یعنی:[ چرا یاد 

َّ
فَلا تَعَل

َ
باشيم، معذور نيستيم، چرا که به ما گفته م‌ىشود: »ا

]بحارالانوار، ج1، ص177 و...[ و اگر به آن يقين داشته باشيم، ولى به مقتضاى آن  نگرفتی؟« 
تَ؟ ]یعنی:[ چرا 

ْ
ا عَمِل

َ
فَل

َ
عمل نكنيم، باز معذور نخواهيم بود و به ما گفته م‌ىشود: »ا

عمل نکردی؟« ]بحارالانوار، ج 1، ص177 و...[ در روايتى از اميرمؤمنان علیA آمده است: »عالم 
ار )آتشگيره و هيزم آتش جهنّم( خواهد بود.« ]بحارالانوار، ج 2، ص 111[ بى عمل، وَقُودُ النَّ

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 122[
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ثبات قدم در ایمان 1 19  

آسیه )زن فرعون( چه ایمانی داشت که به هنگام بسته بودن به چهارمیخ باز هم 
ةِ ]یعنی:[ پروردگارا!   فیِ الجَنَّ

ً
]ر.ک: بحار الانوار، ج13، ص 164[ »رَبِّ ابْنِ لِی عِنْدَکَ بَیْتا می‌گفت: 

درباره‌ی  سبحان  خداوند   ]11 آیه‌ی  ]مریم،  فرما!«  مقرّر  برایم  خود  نزد  بهشت  در  خانهی‌ی 
وبِهِم ]یعنی:[ دل‌هاشان را استوار داشتیم.« 

ُ
ی قُل

َ
اصحاب کهف می‌فرماید: »وَ رَبَطْنَا عَل

]کهف، آیه‌ی 14[ خداوند ایمان کسانی را که در گرفتاری‌ها ثابت‌قدم بمانند، تقویت 

از دنیا  با خدا  انس  و  ایمان، ذکر  با  و  پای درنياورد،  از  را  آنها  ابتلایی  تا هیچ  می‌کند 
بروند. اگر خدا معین ما نباشد، هیچ‌کاره‌ایم.

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 226[

وضه خواندن 1 19   منبر رفتن و ر

سؤال: گاهی انسان به خود اجازه‌ی منبر رفتن نم‌یدهد، چون می‌داند به تمام آنچه 
می‌گوید، عمل نم‌یکند. آیا این کار درست است؟

جواب: شخصی را به راه آوردن، سنّی را شیعه کردن، یا کافری را مسلمان نمودن، 
از اهمّ واجبات است. این امر، چه ربطی به فاسق بودن انسان دارد؟! از این گذشته، 
آنچه را دیگران نم‌یتوانند بگویند، بگوید. مانند فضایل اهل‌بیتb تا گفتارش 
برخلاف کردارش نباشد. در یکی از ایّام فاطمیه، آقا شیخ هادی خراسانیe ، پیغمبر

a را در خواب دیدند. حضرت به ایشان فرمود: »چرا روضه نم‌یخوانی؟ مگر مجالس 
نگاه   Aامیر حضرت  طلای  ایوان  در  را  ایشان  هادی،  شیخ  آقا  نم‌یبینی؟!«  را  عزا 
می‌کند و می‌بیند حضرت فاطمهB دست به پهلو گذاشته و به مجلس روضه 
سیّد  آقا  منزل  در   

ً
ظاهرا   eخراسانی محمّدعلی  شیخ  می‌بیند  و  می‌رود  می‌شود.  وارد 
ابوالحسن اصفهانی و یا مرحوم میرزای نائینیe  بالای منبر است.

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 408[
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علمــــا و طـــــلاب

اهل علم و کتاب‌های سیّد بن طاووس1 19  

همه‌  باشند!  نداشته  را  سیّدبن‌طاووس  کتاب‌های  علم،  اهل  نیست  خوب   
کتاب‌های او خوب است! حاجی نوری درباره‌ی سیّد بن طاووس نوشته است: »باب 

لقای حضرت غایب f، برای او مفتوح بود.«
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 418[

تقیّد در ترک غیبت 1 19  

مرحوم حاج آقا حسين قمى بسیار مقيّد بود كه در مجلسش غيبت نشود، حتّى برخی 
 م‌ىگويى: 

ً
معاصرين به او اعتراض مك‌ىردند: »تو نمى‌گذارى ما حرف بزنيم، فورا

غيبت نكن!« مرحوم آقا سيّد عبدالهادى شيرازى - از مراجع تقليد نجف اشرف - نيز 
تقيّدى را كه حاج آقا حسينe در ترك و جلوگيرى از غيبت داشت، دارا بود. ما در 
ابتدا م‌ىگفتيم: محال است كه كسى چنين تقيّدى داشته باشد، ولى زمانی که 

با او اختلاط كرديم، ديديم نه ممكن است و هيچ چیز محال نيست!
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 19[

وقت تحصیل فلسفه 1 19  

مناسب است انسان بعد از علم کلام تصوّری و تصدیقی، فلسفه را ببیند؛ زیرا در 
 شخص نیز از آن منتفع می‌شود.

ً
این صورت بی‌خطر است و ظاهرا

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 26[



<    >
  قلّــــه های تهـــــذیب /2  حضرت آیت الله محمد تقی بهجت

114

وپا 1 19   یکا و ار وظیفه‌ی مبلّغان اعزامی به آمر

به کسانی که به اروپا یا آمریکا می‌روند، سفارش می‌شود در امر تبلیغ و دعوت به 
اسلام کوتاهی نگردد، ولو در حدّ اقرار به شهادتین و اعتقاد به مبدأ و معاد؛ هر چند به 
فروع هم عمل نکنند. خدا می‌داند همین قدر از هدایت چه‌قدر ثواب دارد. اگر توانستید، 
می‌فرماید:  کریم  قرآن  زیرا  باشید،  عمل  اهل  نیز  خود  و  کنید  دعوت  هم  عمل  به 
اندازه می‌توانید، تقوا پیشه کنید!« ]تغابن،  اسْتَطَعْتُمْ ]یعنی:[ پس به هر  مَا  قُوا الله  »فَاتَّ
آیه‌ی 16[  نگویید اگر عمل نکنند یا اگر اهل عمل نباشند و نشوند، فایده ندارد؛ مگر 

همه علم‌های ما منجر به عمل می‌شود و به عملیات و تکالیف یقینی عمل می‌کنیم؟! 
خیر! نه  وگر  می‌کنیم،  عمل  باشد،  مصلحت  اگر  و  می‌نگریم  مصلحت  به  ما 

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 222[

پاداش تبلیغ 1 19  

آقایی می‌گفت: دوازده تن را مسلمان کردم، یا دوازده بهایی و سنّی را شیعه نمودم. اگر 
کسی یک شخص را مسلمان کند یا مستبصر نماید، خدا می‌داند نزد خدا چه مقامی دارد!
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 157[

مقامات و کرامات بسیاری داشتند1 19  

روحانیون و علمای ما با چه وضع سادهی‌ی زندگی می‌کردند. خدا می‌داند در مسکن، 
بَس و مأکَل چه‌گونه بودند! خرج یک روز ما، برای یک ماه آنها کافی بود، که 

ْ
مَل

زاهد بودند. آثار عجیب  و کتب پرفایدهی‌ی از آنها باقی مانده است، مقامات عالیه و 
کرامات بسیاری داشتند، حال آنکه ما از راه خلف صالح ، سادة  و قاده‌ی خود دست 
برداشتیم و به جای آن مقامات و درجات، دنیا را خواستیم و آن هم برایمان حاصل نگشت.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 3، ص 217[
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يک منبر و هدايت چهارهزار نفر به مذهب 1 19  

چنین  كه  كسى  شدند.  شيعه  تن  چهارهزار  عالمى،  منبر  اثر  در  كرده‌اند:  نقل 
بيانی داشته باشد، در ثواب، از مراجع بالاتر است، زيرا در روايت آمده است: »لِأنْ يَهدِىَ 
مْسُ وَ غَرُبَتْ ]یعنی:[ اگر خداوند به 

َ
يْهِ الشّ

َ
عَتْ عَل

َ
ا طَل اً، خَيْرٌ مِمَّ

َ
ى يَدَيْكَ  رَجُل

َ
الُله عَل

و  م‌ىتابد  آن  بر  آفتاب  آنچه  تمام  از  بهتر   
ً
قطعا را هدايت كند،  تو شخصی  واسطه‌ی 

غروب مك‌ىند، خواهد بود.« ]بحارالانوار، ج 21، ص361 و...[  خدا م‌ىداند هدايت نفوس چه‌ ارزشی 
دارد! البته نبايد از اوّل كار چنان بار تكليف را سنگين كرد كه طرف مقابل از 
خْرَجَهُ مِنْهُ ]یعنی:[ او را از چيزى كه در آن وارد 

َ
هُ فیِ شَیْءٍ ا

َ
دْخَل

َ
مذهب بیزار گردد، و »ا

نموده بود، خارج كرد.«  ]بحارالانوار، ج 66، ص 161 و...[ صدق كند؛ بلكه بايد با رفق و مدارا 
رفتار نمود. در هر حال، مرحوم آقا ميرزا حبيب‌الله رشتی - صاحب تأليفات بسيار، از 
جمله: بدايع‌الافكار - كه بسیار معتقد بود و از روى ايمان، مطالب را تحصيل مك‌ىرد، 
پيشانى آن آقا را بوسيد و گفت: »حاضرم همه رياضت‌هايى را كه كشيدم، به تو 
بدهم و در عوض، ثواب اين منبر را به من بدهى.« خدا كند آثار گرانبهايى را كه 

 از دست ندهيم و گرگ‌ها از دست ما نگيرند!
ً
بالوراثة داريم، اختيارا

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 1، ص 130[

آرامش در سایه‌ی توکّل و یاد خدا 1 19  

قبل از رسیدن آقا سیّد عبدالهادی شیرازیe به مرجعیت، در حضور ایشان سخن از 
اَرْضِ ]یعنی:[ گنجینه‌های 

ْ
مَاواتِ وال قحطی و گرانی شد. ایشان فرمود: »وَ لِلّه خَزَائِنُ السَّ

آسمان و زمین از آنِ خداست!« ]منافقون، آیه‌ی 7[ با چیزی جز توکّل و یاد خدا، آرامش حاصل 
نم‌یکند. ناگوار  و  تلخ  را  زندگی  غفلت،  و  یاد خدا  از  اعراض  چیزی جز  و  نم‌یشود 
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 245[
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اشتغال به درس و بحث و نیل به مقامات عالیه 2 20  
و  می‌پرداختند  علمی  اشتغالات  دیگر  و  بحث  و  درس  به   

ً
عموما ما  علمای  بزرگان 

به  رسیده‌اند.  عالیه  مقامات  به  وجود،  این  با  امّا  بودند،  ذکر  و  عبادت  مشغول  کمتر 
کثرت  به  نه  می‌پرداختند،  عمل  اتقان  و  تمامیت  به  که،  است  آن  ت 

ّ
عل گمانم 

عمل و کم بوده‌اند افرادی چون سیّدبن‌طاووسe که اهل عبادت باشند.
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 360[

ورت 2 20   بهره‌گیری از سهم امام، به حسب ضر
در هر حال باید بکوشیم از سهم امام یا مال دنیا به قدر ضرورت مصرف کنیم، تا 
قدری از آتش ما تخفیف داده شود، و از حرامش نیز باید اجتناب نماییم. خدا توفیق 

دهد تا بفهمیم از چه راهی به هدف می‌رسیم!
]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 345[

یاد باشد! 2 20   بی‌اثر بودن درس اخلاق، گرچه جمعیت ز
می‌کردند.  شرکت  درسش  حلقه‌ی  در  زیادی  جمعیت  و  می‌داد  اخلاق  درس  آقایی 
بعد از مدّتی ترک کرد. پرسیدیم: »چرا؟« گفت: »اثر نداشت! کار به جایی رسیده 
بود که باید به هر یک جداگانه می‌گفتم شما این کار را کردی و این گناه 
در  »نه  می‌گفت:  همچنین  کشد.«  دست  آن  از  و  بگذارد  اثر  تا  شدی  مرتکب  را 
فوت   

ً
عمدا ما  از  واضحات  که  است  چنین  ما  حال  شنونده!  در  نه  دارد،  اثر  گوینده 

 سَیَمْنَعُهُ ]یعنی:[ 
ً
بَیْتِ رَبّا

ْ
اِبِلِ، اِنَّ لِل

ْ
نا رَبُّ ال

َ
شده! جناب عبدالمطّلب در آخر گفت: »ا

من صاحب شتران خود هستم. خانه‌ی خدا )کعبه( صاحبی دارد که خود از آن حمایت 
می‌کند.« ]بحارالانوار، ج 15، ص 145[ ولی آخرین حرف او، اوّلین حرف ماست!«

]در محضر آیت‌الله بهجت، ج 2، ص 66[ 
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